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  3: ةصفح    انسانيدوازدهمعمومي            98بهمن25آزمون -)5( ةپروژ
  

)محسن اصغري(  »1«گزينة- 1
  معني درست واژه:

برزخ: حد فاصل ميان دو چيز، زمان بين مرگ تا رفتن به بهشت يا دوزخ، فاصلة بـين 
  )نامهواژهلغت،،3فارسي(  دنيا و آخرت

----------------------------------------------  

)نژادسيدجمال طباطبايي(  »2«گزينة- 2
  :غلطژةاملاي درست وا

سپاس   گزاريسپاسگذاري
  )تركيبي،املا،3(فارسي    

----------------------------------------------  

)كاظم كاظمي(  »1«گزينة- 3
هاآيند؛ زيرا تلفظ آنحساب نميبه» ابد«و» اَزل«آوايهم» دعب«و» عزْل«هايواژه

  يكسان نيست.
  ي ديگرها هتشريح گزين

  آواي ساير واژگان:هم
گ كـــردن)/ حيـــاتـزا (جنــــغـــذا (خـــوردني)، غـــا (تقـــدير) ـقضـــ»: 2«نةـگزيـــ

  حياط (صحن خانه)(زندگاني)
بهـر ) مسـطور (نوشـته شـده)/ بحـر (دريـا مستور (پوشيده) »: 3«گزينة

  (نصيب، پاره)
صـواب ثـواب (پـاداش) قريب (نزديك) غريب (بيگانه) »: 4«گزينة

  (درست و سزاوار)
  )املا، تركيبي،3(فارسي

----------------------------------------------  

)كاظم كاظمي(  »4«گزينة- 4
 ) داد و ستد و معاملـه 2) عشق، اشتياق (معناي مورد نظر) 1ايهام تناسب: سودا

  (با بازار تناسب دارد)
   تشبيه: تو يوسف ختن،قـرار سـا بـيصفت، آتش سودا/ كنايه: دل بر آتـش افكنـدن

    حضرت يوسف/ تلميح: اشاره دارد به داستانِمردم شهرآشفته نمودن/ مجاز: شهر
  )تركيبي،آرايه،3(فارسي

----------------------------------------------  

)محسن اصغري(  »3«گزينة- 5
  هاي باغتشخيص: گستاخ بودن و نظربازي شبنم، عصمت گل

  شبنم دانسته است.هاي باغ را نظربازيپريدگي گلتعليل: شاعر دليل رنگ نحس
  هاي ديگرتشريح گزينه

  / مجاز: ندارداستعاره: خندة ابر بهار (تشخيص و استعاره)»: 1«گزينة
  : نداردناهمسانتشبيه: صحراي عشق/ جناس»: 2«گزينة
  )تركيبي،آرايه ،3(فارسي  تضاد: پست و بلند/ ايهام: ندارد»: 4«گزينة

----------------------------------------------  

)نژادسيدجمال طباطبايي(  »2«گزينة- 6
  :در بيت سؤال

در: واو ربـط اسـت. ز غم ما هيچ غـم نداشـت  وشكستب: واو عطف/ عهدستم وجور
  ربطواونيز سيم و زر: واو عطف/ بندة من شو و: » 2«گزينة

  هاي ديگرتشريح گزينه
بـرگ و «در» واو«است. عطفدر هر دو مصراع حرف »من و تو«او درو: »1«گزينة

  به معني توشه است.» برگ و بار«سازد. مركب مي -وند است و واژة وندي» بار
  دل و جان در هر دو مصراع واو عطف است.: »3«ةگزين
زيـرا هـر دو عراق و فارس: واو عطف/ نوبت بغداد و وقت تبريز: واو عطف،: »4«ةگزين

  گروه اسمي مصراع دوم نقش مشترك مسند دارند.
  )86 ةصفح،فارسيزبان،3(فارسي

)كاظم كاظمي(  »3«گزينة- 7
  كار رفته است.در نقش مفعولي به» سبويي«واژة »3«گزينةدر بيت

كار رفته است و به» مدارا كردن«در معناي» ساختن«فعلِ» 4و 1«هايدر گزينه
  ز ندارد.به مفعول نيا

  است.» براي«معناي به» را«،»1«در گزينة
در مصراع اول نشانة فك اضافه و در مصراع دوم، حرف» را«حرف» 2«در گزينة

  )86، صفحةزبان فارسي،3(فارسي  است.» براي«اضافه و معادل
----------------------------------------------  

)محسن اصغري(  »4«گزينة- 8
در مقابل بدي ديگران، خوبي»: 4«ترك عبارت صورت سؤال و بيت گزينةمفهوم مش

  )يمكنكردن (مانند درختي كه در برابر سنگ زدن، ميوه نثار مي
  ها:مفهوم ساير گزينه

  ها: شكوه از نامردي»1«گزينة
هاي مفيد در معرض آسيب ديگران هستند؛ درست ماننـد : انسان»3و 2«هايگزينه

گيرند (سخني از بخشش و خوبيعرض ضربة سنگ قرار ميمار كه درددرختان ميوه
  )87صفحة،مفهوم،3(فارسي  كردن نيست.)

----------------------------------------------  
)نژادسيدجمال طباطبايي(  »1«گزينة  - 9

  ، اميدواري به بهبود اوضاع است.»1«گزينةمفهوم مشترك شعر پرسش و
  هاي مادي، چون انسان، موجودي ملكوتي است.بستگيترك دلب بودنواج»: 2«گزينة
  ناپذير است.درد عاشق، درمان»: 3«گزينة
  با وجود آمدن بهار، ما غمگينيم (تداوم غم و اندوه شاعر) »: 4«گزينة

  )86، صفحةمفهوم،3(فارسي
----------------------------------------------  

)لشيداود تا(  »2«گزينة-10
  ».باقي ماندن نام نيك است«مفهوم صورت سؤال و ساير ابيات

  هاي ديگرتشريح گزينه
نـوعي  ودانـدنام نيك و بد را بـراي انسـان رونـدة راه حـق خـوب نمـي»: 2«گزينة
  )86، صفحةمفهوم،3(فارسي  داند.اندازي ميسنگ

----------------------------------------------  
)مريم شميراني(  »3«گزينة-11

زار، چراگاه، علفزارب) چاشني، مزه/ ث: مرغزار: سبزه
  )نامهواژه،لغت،2(فارسي

----------------------------------------------  
)مرتضي منشاري(  »4«گزينة-12

  ها:معني درست واژه
  درايت: تدبير، آگاهي»: 1«گزينة
  سازيتلبيس: دروغ و نيرنگ»: 2«گزينة
  برداري/ طوع: اطاعت، فرمانافسر: تاج و كلاه پادشاهان، صاحب منصب»: 3«گزينة

)نامهواژه،لغت،2(فارسي
----------------------------------------------  

)امير افضلي(  »4«گزينة-13
، محراب درست است.»4«با توجه به معني عبارت گزينة

  )املا، تركيبي،2(فارسي
----------------------------------------------  

)داود تالشي(  »1«گزينة-14
  دارد.تشبيهايهام تناسب ندارد ولي»: 1«گزينة
خورشيد/ تشبيه دارد مهر رخ: رخ به -2عشق و محبت- 1ايهام دارد: » مهر«واژة

سازد، پس ايهامنظير نمياي مراعاتخورشيد تشبيه شده است. واژة مهر با هيچ كلمه
  دارد.تناسب ن
استعاره هم هست./ خاك ،پس هر تشخيص :: دست صباتشخيص دارد»: 2«گزينة

  در دهان انداختن: كنايه است.
  ان خموش شد)بده زتناقض (با -تشخيص دارد و استعاره و كنايه»: 3«گزينة
) پيچ و تاب زلف1 :مصراع اول تشخيص دارد و استعاره / تاب ايهام دارد»:4«گزينة

  )تركيبي،آرايه،2(فارسي  يقرار) بي2

3و1فارسي
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  4: ةصفح    انسانيدوازدهمعمومي            98بهمن25آزمون -)5( ةپروژ
  
)مريم شميراني(  »3«گزينة-15

  تشبيه 5سنگدل/ خورشيد وش/ ماه رخ/ زهره جبين/ ياقوت لب/
  هاي ديگر:تشريح گزينه

شفقگون/ شفق»: 1«گزينة   تشبيه 3سان/ شعلة آه
  تشبيه 3اآسروي چون گلستان ارم/ خليل /چو ماه آتشين»: 2«گزينة
او مانند سوداي سر/ او مانند سيمبر/ بـر ماننـد سـيم او مانند تنگ شكر/»: 4«گزينة
4 تركيبي ،آرايه ،2فارسي(  تشبيه(  

----------------------------------------------  
)مرتضي منشاري(  »4«گزينة-16

در هـر دو مصـراع بـه معنـاي » چـون«جملة وابسته وجـود نـدارد و » 4«در گزينة
  در هر دو مصراع ضمير است و نقش نهادي دارد.» كه«حرف اضافه است و» مانند«

  هاي ديگر:تشريح گزينه
  از چشم بيمارت هزاران درد برچينم         كه          بيا»: 1«گزينة
  جملة وابسته                جملة هسته     حرف پيوند             
  بلبل مست بسرايد سحري برطرف گلزارش   ار  باغبان را چه تفاوت كند»: 2«گزينة

  جملة هسته     حرف پيوند               جملة وابسته                         
  به گريبان نرسد دست مرگ         تا    دست ز دامن نكنيمت رها   »:3«گزينة
  جملة وابسته           حرف پيوند           جملة هسته                             

)63و62هاي هصفح،زبان فارسي،2(فارسي
----------------------------------------------  

)امير افضلي(    »1«گزينة-17
  فعل اسنادي است.» شد«مسند و» شكفته«

  ها:فعل مجهول در گزينه
  كرده آمد = كرده شد»: 2« ةگزين
  مسند است.)» چو ديده«فعل اسنادي و» شود«شنيده شود (در مصراع اول،»: 3« ةگزين
  ربوده نشد -دروده نشد»: 4« ةگزين

  )21صفحة،زبان فارسي،2فارسي(
----------------------------------------------  

)مريم شميراني(  »1«گزينة-18
رسـاني ي هركس نه با تلاش كه با توكل و اعتماد بـه روزيروزكهشاعر معتقد است

هاي ديگر توصيه شده است كه بايـد بـراي كسـب كه در گزينهرسد؛ درحاليخدا مي
  رزق كوشش كرد.

  هاي ديگر:تشريح گزينه
شود، آدمي هـم بايـد بـراي صدف با يك دهن گشودن گنجينة گوهر مي»: 2«گزينة

  هرچند كم، تلاش كند.كسب روزي از صدف كمتر نباشد و
  درست است كه رزق هركس مقسوم است اما در طلب روزي نبايد تنبلي كرد.»: 3«گزينة
رزق هركس چون شير مادر آماده است، اما بايد براي كسب آن كوشيد.»: 4«گزينة

)تركيبي،مفهوم،2(فارسي
----------------------------------------------  

)ي منشاريمرتض(  »3«گزينة-19
ري از يـاران يـگلد» ج«است. در بيـت همراه شدن با يارآرزوي شاعر» الف«در بيت

  آرزوي صحبت اغيار و بيگانگان را دارد.شاعربيان شده است و
) 65صفحة ،مفهوم،2(فارسي    

----------------------------------------------  
)امير افضلي(  »2«گزينة-20

سعدي هر دو ادعاي مشابهي دارند: عشق با جـان و سرشتشـان مجنونِ بيت سؤال و
آميخته شده است. يكي سرشتش با عشق پرورده شده و ديگري شور عشق با شـيري 

  كه دركودكي خورده در رگ و جانش جاي گرفته است.
  هاي ديگر:تشريح گزينه

حسن معشوق خداداد است، اما اين عاشق است كـه بـه حسـن او رونـق »: 1«گزينة
  داده است.

بندة كسي هستم كه عاشق است و شاگرد انديشة كسي هستم كه در راه»: 3«گزينة
  دارد.محبت گام برمي

  هاي دنياييها و برخورداريدوام بودن خوشي بي»: 4«گزينة
  )55صفحة ،مفهوم،2(فارسي    

  
  

(نويد امساكي)  »3«گزينة  -21
/  )2آرامگاهمـان (رد گزينـة »: مرقدنا/ « )2چه كسي (در اين جمله) (رد گزينة»: من«
ــذا« ــه»: ه ــن (رد گزين ــاياي ــدقَ) / «2و 1ه ــة »: ص ــد (رد گزين ) / 4راســت گفتن
(ترجمه)  ).4 و 2هايگزينهفرستادگان (رد»: المرسلون«

----------------------------------------------  
تبريز) -(هادي پولادي  »3«گزينة-22
توانيم آن را مضـارع باشد، بنابراين ميديه داد و چون فعل شرط مييعني ه» اَهدي«

محسـوب -رودشمار ميبه»: يعد) / «1التزامي ترجمه كنيم (هديه دهد) (رد گزينة
(ترجمه)  )4و 2هايشود (رد گزينهمي

----------------------------------------------  
تبريز) -(هادي پولادي  »2«گزينة-23
»بفعل مضارع و صيغة مـتكلّم وحـده از بـاب افعـال بـه معنـي (دوسـت دارم) » اُح

ينصـحونني ) / «4دوستانم (رد گزينـه »: أصدقائي) / «3و 1هايباشد (رد گزينهمي
  )4و 3و 1هايكنند (رد گزينهدر عيبم نصيحتم مي»: في عيبي

(ترجمه)  
----------------------------------------------  

كامياران) -(مجيد فاتحي   »2«گزينة-24
»قد قرأت بزرگتـرين »: أكبـر بحيـرات ) / «3و 1هـاي خوانده بودم (رد گزينه»: كنت

  (ترجمه)  ).4و 1هايگزينه(رددرياچه
----------------------------------------------  

كامياران) -(مجيد فاتحي  »1«گزينة-25
) / 3اگر استفاده كنند (رد گزينة»: إن يستفد) / «2ا (رد گزينةهرايانه»: الحاسوبات«

(ترجمه)  )4اضافي ترجمه شده است (رد گزينة» بيشتر«كلمة
----------------------------------------------  

تبريز) -(هادي پولادي  »1«گزينة-26
ضـي را باشد و در اسلوب شرط، فعل ماجواب شرط مي» أجاب«فعل شرط و» سأل«

  توان مضارع ترجمه كرد.توان ماضي و هم ميهم مي
  هاي ديگرتشريح گزينه

  باشد (تفكر كن) و نبايد آن را با مصدر (تفَكَُّر) اشتباه گرفت.فعل امر مي» تفَكََّرْ»: «2«گزينة
  شود).باشد (تلخ ميمضارع مجهول مي» يمرَّر»: «3«گزينة
كند،باشد، ولي چون بر رنگ دلالت ميوزن اَفعل ميبا اينكه بر» اَخضرَ»: «4«گزينة

  اسم تفضيل نيست و نبايد در ترجمة آن از (تر) استفاده كنيم. (اَخضر: سبز)
(ترجمه)  
----------------------------------------------  

  شيرودي)(مرتضي كاظم  »2«گزينة-27
(ترجمه)  رساند.به ديگران سود مي»: ينفع الآخرين«

----------------------------------------------  
  كامياران) -(مجيد فاتحي  »3«گزينة-28

  هاي ديگر:تشريح گزينه
  ).1المسابقات (رد گزينة»: 1«گزينة
  )2شود: يقال (رد گزينةگفته مي»: 2«گزينة
  )4از لحاظ جنس (رد گزينةالحكمةما قبل: عدم مطابقت با»: 4«گزينة

(ترجمه)  
----------------------------------------------  

  ترجمة متن:
كنـد و گياه جوجوبا گياهي بيابـاني اسـت كـه همچـون درختـي كوچـك رشـد مـي

نمايد كـه در سـاخت داروهـا و مـواد آرايشـي وارد قيمتي را توليد ميهاي گرانروغن
طـور كـه ، همـانشود. جوجوبا از درختان مقاوم با درجة بالا در برابر خشكي استمي

آيد كهكند، و به ندرت پيش ميگرما يا سرما يا شوري را به درجات بالايي تحمل مي
ها و آفات حشره دچار شود، كه آن را گيـاه مناسـب بـراي رشـد و زراعـت به بيماري

اش به بيش از صد سالدهد. اين درخت عمرش در وطن اصليهاي باير قرار ميزمين
هـا (پـيش) ارزش رسـد. از سـالمتـر مـي 3هي بـه بيشـتر از رسد و ارتفاعش گامي

هايش شبيه روغن كبـد اقتصادي اين گياه كه حاوي روغن خالصي است كه در ويژگي
ها جـاي آن را بگيـرد، شـناخته شـده نهنگ است و ممكن است در بسياري از صنعت

ترشّـح مشابهش با روغني طبيعي كه بـدن است. اين روغن به خاطر خواص شيميايي
كند، به كاراش را درمان مينمايد و چشم و خشكيكرده و پوست و مو را مرطوب مي

  شود.    گرفته مي

 2، زبان قرآنعربي
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  5: ةصفح    انسانيدوازدهمعمومي            98بهمن25آزمون -)5( ةپروژ
  
)سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة-29

  هاي شور تغذيه كند!ممكن است درخت جوجوبا با آب»:3«نةيگزترجمة عبارت
  هاي ديگرتشريح گزينه

وغن جوجوبا را به جاي روغن كبد نهنگ بـه صنعت دارو ر: ة عبارتترجم»: 1«نةيگز
  گيرد! كار مي

درخت گياه جوجوبا از درختـان خشـك اسـت و اهميـت ة عبارت:ترجم»: 2«نةيگز
    !مادي دارد

  تواند رشد كند!  درخت جوجوبا فقط در مناطق گرم مي: ة عبارتترجم»: 4«نةيگز
  (درك مطلب)  

----------------------------------------------  
)سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة-30

  را در مورد روغن گياه جوجوبا مشخص كنيد:نادرستگزينة
  ورند!؛ نادرست است.خبرخي از مردم آن را به عنوان غذا مي»: 2«ترجمة عبارت گزينة

  هاي ديگرتشريح گزينه
  اش ممتاز است!هاي شيمياييبه خاصيتة عبارت:ترجم»: 1«نةيگز
  كند!از سلامتي پوست و مو حفاظت مية عبارت:ترجم»: 3«نةيگز
نمايد!گاهي كمبود ترشّحِ روغني طبيعي را جبران مي: ة عبارتترجم»: 4«نةيگز

  (درك مطلب)  
----------------------------------------------  

)سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة-31
  ت،...ها مناسب اسدرخت جوجوبا براي كشت در بيابان

  زيرا آن از درختان كهنسال در ميان درختان دنياست!»: 4«ترجمة گزينة
  كه ارتباطي ندارد.

  هاي ديگرتشريح گزينه
  !ها و نياز كمش به آبترجمة عبارت: به دليل مقاومت بالايش در برابر بيماري»: 1«نةيگز
رايط سـخت ترجمة عبارت: زيرا آن درختي بـا تحمـل زيـاد در برابـر ش ـ»: 2«نةيگز

  !محيط است
!كندة عبارت: پس زندگيِ آن بدون نياز به توجهي زياد، ادامه پيدا ميترجم»: 3«نةيگز

  (درك مطلب)  
----------------------------------------------  

)سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة-32
  هاي ديگرتشريح گزينه

  جا اسم فاعل است.در اين »المقاومة«نادرست است. ...» مصدر«»: 1«نةيگز
اسـم فاعـل از » المقاومـة«نادرست است،» ، مضاف اليهقوميفعله المضارع: «»: 2«نةيگز

    چنين نقش صفت را دارد.است. هم» يقاومِ«فعل مضارع ثلاثي مزيد
نادرست است.» اسم مفعول، مبني«»: 4«نةيگز

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  
----------------------------------------------  

)سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«گزينة-33
  هاي ديگرتشريح گزينه

  فعل داده شده مجهول است.نادرست است.» معلوم ...»: «2«نةيگز
  است.» استفعال«مصدرش بر وزننادرست است.» افتعال«وزنيمصدره عل«»: 3«نةيگز
ت.نادرست اس »تيمفعوله: هذا الزّ«»: 4«نةيگز

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  
----------------------------------------------  

  شيرودي)(مرتضي كاظم  »3«گزينة-34
اسم مفعول از فعل ثلاثي مزيد باب تفعيل» الملمعِ«خطاست و صحيح آن» الملمعِ«

زبانييبخشوفارسيبخشيشعر كهاي(گونهدرخشانبه معناي» ملمَع«باشد. مي
  گويند)را تلميعآرايهايناست.ديگر

ها دقـت شـود. ايـن هاي مياني كلمهتوجه: در مبحث ضبط حركات بيشتر به حركت
هـاي مزيـد هاي مثني و جمع و نيز فعلها غالباً در اسم فاعل، اسم مفعول، اسمكلمه

(ضبط حركات)  شود.ديده مي

  سيد محمدعلي مرتضوي)(  »3«گزينة-35
  شود!چه كه براي غذا يا نوشيدني به كار گرفته مي آنهر»: ظرف«

  هاي ديگرتشريح گزينه
  پوشند!دستبند: زينتي از طلا يا نقره كه زنان در پاهايشان مي»: 1«گزينة
سواران): گروهـي از مـردم كـه در بيابـان بـا كاروان (شترسواران يا اسب»: 2«گزينة
  كنند!ها سفر ميماشين
  ها را بسيار دوست دارند!هايي كه مردم آن: ويژگيبا نمك»: 4«گزينة

(مفهوم)  
----------------------------------------------  

تبريز) -(هادي پولادي   »4«گزينة-36
  باشند.اسم تفضيل مي» الاَعلي و الاسفَل«

  هاي ديگرتشريح گزينه
  باشد.دانم) ميمتكلمّ وحده به معني (ميصيغةفعل مضارع» اَعلم»: «1«نةيگز
  باشد.فعل امر به معني (بخشش كن) مي» اَفضل»: «2«نةيگز
  باشد.در اينجا به معني (خوبي) مي» الخير»: «3«نةيگز

  (قواعد اسم)  
----------------------------------------------  

تبريز) -(هادي پولادي   »2«گزينة-37
) قبـل از اگر جواب شرط (جمله اسميه، فعل امر، فعل نهـ ي) باشـد، بايـد حـرف (فــَ

  شود.جواب شرط استفاده شود وگرنه اسلوب شرط نمي
  هاي ديگرتشريح گزينه

  تقدم (فعل شرط) / تجد (جواب شرط)»: 1«گزينة
  يتَفَكرّ (فعل شرط) / يشاهد (جواب شرط)»: 3«گزينة
  شكوت (فعل شرط) / نحنَ (جواب شرط)»: 4«گزينة

  (انواع جملات)  
----------------------------------------------  

شيرودي)(مرتضي كاظم   »2«گزينة-38
باشد. به (معناي مبارزه كن)، مي» يحارب«از فعل ةفعل امر مزيد باب مفاعل» حاربِ«

  بايد توجه داشته باشيم كه اسم فاعل با فعل امر اشتباه نشود.
  هاي ديگرتشريح گزينه

اصل (مؤلِّفون) بوده كه اسم فاعل است و چون مضاف واقعدر» مؤلّفوها»: «1«گزينة
شده، نون آن حذف شده است (نكته: اسم مثني و جمع مـذكر سـالم هرگـاه مضـاف 

  شود).ها حذف ميواقع شوند، نون آن
  مفردش (طالب) بر وزن فاعل اسم فاعل است.» الطلّاب»: «3«گزينة
  اسم مفعول است. به معناي (گشوده شده)» مفتَّحةً»: «4«گزينة

  (قواعد اسم)  
----------------------------------------------  

شيرودي)(مرتضي كاظم   »4«گزينة-39
باشد. ها خبر و مرفوع ميمفعول و منصوب است. اسم تفضيل در بقية گزينه» أحسن«

خبر» أفضل» «3«و در گزينة» خير و أثمن» «2«، در گزينة»أرحم» «1«در گزينة
  هستند.

  (قواعد اسم)  
----------------------------------------------  

(نويدامساكي)   »2«گزينة-40
فعل ماضي را در صورتي كه فعل شرط و يا جواب شرط باشد و قبل از آن ادات شرط

» 2«توان مضارع (التزامي يـا اخبـاري) ترجمـه كـرد. در گزينـة كار رفته باشد، ميبه
هات و فعل ماضي پس از خود را منفي كرده است. در ساير گزينهنافيه اس» ما«حرف

  توان به صورت مضارع ترجمه كرد.ها را ميجملة شرطيه داريم و افعال ماضي آن
  (انواع جملات)  
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)بقامحمد رضايي(  »1«گزينة-41
كرد و حرمت صاحببود، بندگي مياگر بنده مي«سخن امام كاظم (ع) كه فرمود: 

زادگان وبر قلب بشربن حارث كه تا آن روز در زمرة اشراف» داشته ميخود را نگ
عياشان قرار داشت، اثر كرد، در حضور امام توبه نمود و تا زنده بود، به پيمان 
  خويش وفادار ماند و در سلك مردان پرهيزكار (متقي) و خداپرست (موحد) درآمد.

)99 ةصفح ،8، درس3(دين و زندگي
----------------------------------------------  

)بقارضاييمحمد(    »1«گزينة-42
پس مؤمن، بايد بعد از توبه كردن،«... امام باقر (ع) به يكي از ياران خود فرمود: 

عمل را از نو آغاز كند و زندگي را از سر گيرد. البته آگاه باشد كه اين امتياز فقط 
  »براي اهل ايمان است.

هر وقت مؤمن با استغفار و توبه به سوي خدا«امام به محمد بن مسلم فرمود: 
سپس امام اين آيه را خواند: » گردد.بازگردد، خدا هم با بخشش به سوي او باز مي

داند كه چهبخشد و ميپذيرد و گناهان را مياوست كه توبة بندگانش را مي«
  »كنيد.مي

)102 ةصفح ،8، درس3(دين و زندگي  
----------------------------------------------  

)كبيرمرتضي محسني(    »2«گزينة-43
» االله: از رحمت الهي نااميد نباشيدرحمةلاتقنطوا من«در ادامة عبارت شريفة

پس» بخشد.االله يغفر الذنّوب جميعاً: خداوند همة گناهان را ميانَّ«خوانيم كهمي
ندارد و امام علي (ع)، دربارة توبه و پاكي و تخلية دل ازنااميدي از رحمت حق معنا

  .»تطهر القلوب و تغَسل الذنّوبالتوّبة«فرمايد: گناهان مي
)101 ةصفح ،8، درس3(دين و زندگي  

----------------------------------------------  
)محسن بياتي(    »3«گزينة-44

صلاح جامعه) و اقدامات دلسوزان جامعهاگر مردم كوتاهي كنند (قصور مردم در ا
تدريج انحراف از حق ريشه بدواند، اصلاح گناهان اجتماعيبه جايي نرسد و به

هاي اساسي و زيربنايي پيداهاي بزرگ و فعاليتشود و نياز به تلاشمشكل مي
هاي بزرگي جان و مال خود راجا كه ممكن است نياز باشد انسانشود، تا آنمي

  كنند تا جامعه را از تباهي برهانند و مانع خاموشي كامل نور هدايت شوند.تقديم
)106 ةصفح ،8، درس3(دين و زندگي  

----------------------------------------------  
)بقامحمد رضايي(    »2«گزينة-45

ها وپذيري، تحول و دگرگوني است، نه دورة تثبيت خويدورة جواني، دورة انعطاف
  »)3و 1«هاي(رد قسمت دوم گزينه .هاخصلت

هاي نهالي هستند كه در ابتداآيند، شبيه ريشهصفات ناپسندي كه در ما پديد مي
شود وگذرد، نفوذ آن بيشتر مينفوذ كمي در خاك دارد؛ اما هرقدر زمان مي

شود. بنابراين بايدگردد تا جايي كه كندن آن درخت بسيار سخت ميتر ميقوي
ايتوبه در زمان جواني را مغتنم شماريم، زيرا بهترين زمان براي توبه، دورهفرصت

تر است. تر و جبران گذشته راحتاست كه امكان توبه بيشتر و انجام آن آسان
تر ازكسي نزد من محبوب«فرمايد: رسول خدا (ص) دربارة توبه در جواني مي

)107و101هاي هصفح ،8، درس3(دين و زندگي  »كار نيست.جوان توبه
----------------------------------------------  

)بقامحمد رضايي(    »4«گزينة-46
هاي شيطان براي كشاندن انسان به شقاوت اين است كه او رايكي از حيله

كشاند تا در اين فرايند تدريجي، متوجه زشتيگام و آهسته به سمت گناه مي بهگام
صورت تدريجي انسان راشيطان چنان به .و اقدام به توبه نكندگناه و قبح آن نشود

  بيند.برد كه فرد خود را غرق در فساد و آلودگي ميسوي گناه پيش مي به
  )104 ةصفح ،8، درس3(دين و زندگي  

)محمد آقاصالح(    »4«گزينة-47
ل صالح، بلكه اگر ايمان و عم»تَغسل الذنّوب«كند: تنها گناهان را پاك ميتوبه نه

فرمايد: كند. خداوند مينيز به دنبال آن بيايد، گناهان را به حسنات تبديل مي
كسي كه بازگردد و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد، خداوند گناهان آنان را«

  »كند، زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است.به حسنات تبديل مي
  )101 ةصفح ،8، درس3(دين و زندگي  

----------------------------------------------  
)بقامحمد رضايي(    »3«گزينة-48

مفهوم بيت مذكور، نااميد نشدن از كرامت و لطف خداوند است كه همواره بندگان
دارد. زيرا آدمي، هرقدر هم كه بد باشد، اگر واقعاً توبهگنهكار را اميدوار نگه مي

  پذيرد.اش را ميوبهكند و نادم و پشيمان شود، حتماً خداوند ت
)103ةصفح ،8، درس3(دين و زندگي  

----------------------------------------------  
)كبيرمرتضي محسني(    »1«گزينة-49

بهترين زمانولي ،ظرف زمان توبه استانسان،عمرطولدرست است كه تمام
است. تكرارتر انآسگناهتر و جبرانامكان توبه بيشبراي توبه، زماني است كه

تنها به معني دور شدن از خداوند نيست، بلكه موجب، نهاگر واقعي باشد ،توبه
انّ« :فرمايدخداوند ميشود.محبوب شدن انسان نزد خداوند و جلب رحمت او مي

التّاالله يحبوابين و يحبرينالمتطه«  
)107و101هاي هصفح ،8، درس3(دين و زندگي  

----------------------------------------------  
)محمد آقاصالح(    »1«گزينة-50

به گناهجوانشخصحيلة تسويف براي جوانان يك دام است و سبب عادت
طوري كه ممكن است ترك گناه برايش سخت گردد. درست است كهشود، بهمي
انسانياما اگر ،توبه هميشه باز است)كند (درِوقت برگرديم خدا قبولمان ميهر

 ،به توبهقلبيغرق گناه شود، ديگر معلوم نيست كه ميل به توبه پيدا كند (تمايل
  امري پايدار نيست.)

)103 ةصفح ،8، درس3(دين و زندگي  
----------------------------------------------  

)سيداحسان هندي(    »4«گزينة-51
ناً فلن يقبل منه و هو فيالاسلام ديو من يبتغ غير«عمران: سورة آل85آية

: و هركس كه ديني جز اسلام اختيار كند، هرگز از او پذيرفتهمن الخاسرينالآخرة
  » كاران خواهد بود.نخواهد شد و در آخرت از زيان

)33 ةصفح ،3، درس2(دين و زندگي  
----------------------------------------------  

)بقامحمد رضايي(    »1«گزينة-52
به نفي ،سخن امام خميني (ره) در مورد دور كردن شرك از حيات جامعة مسلمانان

يريدونَ ان يتحاكمَوا الي الطاّغوت و قدَ امُروا«حاكميت طاغوت اشاره دارد كه با آية
ِكفرُوا بهمرتبط است.» انَ ي  

 ،»التش را كجا قرار دهدداند رسااللهُ اعَلمَ حيثُ يجعلُ رسِالتَهَ: خداوند بهتر مي«آية
علم الهي در تشخيص عصمت انبيا را بسترساز انتخاب (اصطفاي) آنان به رسالت 

  نمايد.معرفي مي
)61تا59هاي هصفح ،5، درس2(دين و زندگي  

----------------------------------------------  
)بقامحمد رضايي(  »1«گزينة-53

يعني نشانه و علامت» آيت«العادة انبيا راارققرآن كريم، معجزات و كارهاي خ
من با»: «انَّي قَد جِئتُكُم بĤِيةٍ من ربِّكمُ«خواند كه در عبارت قرآنينبوت مي

  »ام.اي از پروردگارتان نزد شما آمدهنشانه
  )41 ةصفح ،4، درس2(دين و زندگي

2و3دين و زندگي

ww
w.
ka
no
on
.ir



  7: ةصفح    انسانيدوازدهمعمومي            98بهمن25آزمون -)5( ةپروژ
  
)بقامحمد رضايي(    »2«گزينة-54

دلسوزي پيامبر (ص) در هدايت مردم، اين بود كه بهكوشي وهاي سختيكي از جلوه
اگر در بحبوحة جنگ، يكي از مشركان خواست تا در مورد«فرمود: يارانش امر مي

اگر اسلام را ،لبي بداند، او در پناه اسلام است تا كلام خدا را بشنوداحقيقت اسلام مط
ه جايي كه احساسپذيرفت، او هم برادر ديني شماست و اگر قبول نكرد، او را ب

  »كند، برسانيد و پس از آن از خدا براي غلبه بر او ياري بجوييد.امنيت مي
  )71و70هاي هصفح ،6، درس2(دين و زندگي  

----------------------------------------------  
)محمدرضا فرهنگيان(    »3«گزينة-55

ها عنايته انسانهاي فطري مشترك، خداوند يك برنامة كلي ببه سبب ويژگي
  .كرده تا آنان را به هدف مشتركي كه در خلقتشان قرار داده است، برساند

  .لازمة استقرار و ماندگاري يك پيام، تبليغ دائمي و مستمر آن است
)19و18هاي هصفح ،2، درس2(دين و زندگي  

----------------------------------------------  
)اريمحمد بختي(    »4«گزينة-56

قرآن اشارهبه انسجام دروني در عين نزول تدريجي» …اَفلا يتدبرون القرآن«آية
ناسازگاري و ،اگر قرآن از جانب غيرخدا بودكهبيانگر اين نكته استدارد و

)46و45 ةصفح ،4، درس2(دين و زندگي  شد.اختلاف زيادي در آن يافت مي
----------------------------------------------  

)بقامحمد رضايي(  »3«گزينة-57
ما همچنان كه به نوح و پيامبران بعد از او وحي كرديم، به«با توجه به ترجمة آيه:
دهندة راه همة انبياست و وحي، پيامبر اكرم (ص) ادامه»تو [نيز] وحي كرديم.

  الهي به او، وحي به همة پيامبران بوده است.
)22 ةصفح ،2، درس2(دين و زندگي  

----------------------------------------------  
)ابوالفضل احدزاده(    »4«گزينة-58

اي است كه خداوند به انسان عطاهاي ويژهبرآمده از سرمايه ،نيازهاي اساسي انسان
هاييمشغولي، دغدغه و بالاخره به سؤالكرده است. اين نيازها به تدريج به دل

پس آرامش، نتيجة .گيردها را نيابد، آرام نميتا پاسخ آنانانسشوند كهتبديل مي
سوي پاسخنيازهاي اساسي است، نه صرفاً حركت بههاي ناشي ازسؤاليافتن پاسخ

)7 ةصفح ،1، درس2(دين و زندگي  ها. آن
----------------------------------------------  

)اميرحسين همتي(    »3«گزينة-59
  غديرحديثبيان(ع)امام عليعرض تبريك به

  ولايتآيةاعلام مصداقيارانبلند شدن صداي تكبير
)89و88 ،85هاي هصفح ،7، درس2(دين و زندگي  

----------------------------------------------  
)محبوبه ابتسام(    »3«گزينة-60

هم كاملاً درست و قابل :هاي اساسي بايد دو ويژگي داشته باشدبه سؤالپاسخ
مشغولي ودلتدريج به. نيازهاي متعالي بهباشدجانبهاعتماد باشد و هم همه

  )9و 7هاي هصفح ،1، درس2(دين و زندگي  د.نشودغدغه تبديل مي
----------------------------------------------  

  
  

)ميرحسين زاهدي(»3«گزينة-61
داديم، بـه كاملاً واضح است؛ اگر ما با صداي بلند به آواز خواندن ادامه مي:«ترجمة جمله

هـاي مـا، داديم، مطمئنم كه همسايهدقتي كه داشتيم آن موقع انجام ميچنان روش بي
  »بودند.كنند، خوشحال نميها كه در خانة بغلي زندگي ميخصوصاً آن

  نكتة مهم درسي
، زمان گذشتة ساده استفاده شده است، پـس در بخـش ”if“در بخش اول جمله بعد از

دوم بايد از آينده در گذشتة ساده استفاده كنيم تا شرطي نوع دوم تشكيل شود. بـا ايـن 
شـوند. در كه گذشتة ساده و آينـده هسـتند، قطعـاً رد مـي» 4و 2«هايتوضيح، گزينه

  )رامرگ(    درست نيست.”be“، جاي»1«گزينة

)ميرحسين زاهدي(»1«گزينة-62
  »آموز در كلاس حضور دارند؟الف: چند دانش:«جمله ةترجم

  »ب: تعداد زيادي حاضرند.«
“students”تواند با كلماتي ماننـد اسم قابل شمارش است، بنابراين نمي“much, little, a little”

a“مهم اين سـؤال آن اسـت كـه نكتة»). 4«و» 3«هايكار رود (دليل نادرستي گزينه به lot of”

a“امـا »). 2«كار رود (دليل نادرستي گزينةصفت است و بنابراين بايد قبل از يك اسم به lot”

  تواند استفاده شود.ميدر اين جمله”are“قيد است و بعد از فعل
  )گرامر(      

----------------------------------------------
)نژادان عزيزيساس(»4«گزينة-63

نايو تواناييواقعي استمهارت واستعدادكه داراياستياو بازيگر:«جمله ةترجم
  »در بالاترين حد بگذارد.راواقعي و ماندگاريثيرأرا دارد كه ت

) نظر، عقيده2  ) دسترسي1
  )واژگان(  ) مهارت4  ) كمك، ياري3

----------------------------------------------
)آناهيتا اصغري(»4«زينةگ-64

هاي لغات جلوتر از لغاتي چيدهلغاتي كه پرتكرارتر هستند در فرهنگ«ترجمة جمله: 
  »شوند.اند كه غالباً استفاده نميشده

  ) اعتياد2  ه) اضاف1
  (واژگان)  ) تكرار4  ) عادت3

----------------------------------------------
)ادنژساسان عزيزي(»3«گزينة-65

هاي مخصـوص بـراي ورزش و دولت در اقدام براي فراهم كردن مكان«جمله:  ةترجم
  »تفريح براي جوانان خيلي موفق نبوده است.

  غذا) پرس2  ) احترام1
  ) دارو، پزشكي4  ، اندازه) اقدام3

  نكتة مهم درسي
take“عبارت به measure”.(واژگان)  (اقدام كردن) توجه كنيد  

----------------------------------------------
)آناهيتا اصغري(»1«گزينة-66

طور مناسبي رفتار نكرددر مهماني بهه بوديمپسري كه ما دعوت كرد«ترجمة جمله: 
  »و هيچ توضيحي براي رفتار بدش نداد.

    ) مقايسه2  ) توضيح1
  ) متن4  رابطه) 3

  نكتة مهم درسي
give“عبارت به an explanation”دقـت » توضيح دادن، توجيه كردن«يمعنا به

  (واژگان)    كنيد.
  

  :كلوزتستمتن ةترجم
تـرين عنـوان يكـي از مهـمدر غـرب، بـه”Avicinna“چنين معروف بهسينا، همابن

چنـين  فيلسـوفي شـود. او هـمها محسوب ميدورانهمةطبيبان و دانشمندان ايراني
او انـواع  ،ولد شـد. در دوران كـودكي  متبعد از ميلاد مسيح980بزرگ بود. او در سال
ن مقدس را حفظ كـرد. او آقر ،سالگي10را دريافت كرد. او در سنمختلفي از آموزش

هـا اي از موضوعات بود.  بسياري از ايـن كتـابدامنة گسترده ةكتاب دربار450مؤلف
شـود. جـورج عنوان پدر طـب جديـد محسـوب مـيدربارة فلسفه و طب هستند. او به

مشهورترين دانشمند اسـلام و يكـي از مشـهورترين دانشـمندان «سينا راابن ،ونترسا
 »اصول طب«و »كتاب شفا«ترين آثار اوناميد. معروف »هاها و زمانهمة نژادها، مكان

هاي زيادي در سراسر جهان ترجمهها به زبان نآباشد. معروف به قانون) ميهمچنين(
  ت و در همدان به خاك سپرده شد.درگذش1037اند. او در سالشده

)عبدالرشيد شفيعي(»4«گزينة-67
  ، ادامه دادننگه داشتن) 2  گرفتن) 1
  دريافت كردن )4    استخراج كردن) 3

  نكتة مهم درسي
receive“به عبارت education”.(كلوزتست)     (آموزش ديدن) توجه كنيد  

3و 2گليسيزبان ان
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  )عبدالرشيد شفيعي(   »3«گزينة-68
    ذهن) 2  حافظه )1
  مغز )4  قلب) 3

  نكتة مهم درسي
learn“اصطلاح something by heart” چيـزي را حفـظ كـردن «بـه معنـاي «

  (كلوزتست)    است.
----------------------------------------------  

)عبدالرشيد شفيعي(»2«گزينة-69
  حوزه ،) دامنه2  قاعده ،) اصل1
  (كلوزتست)  ) آزمايش4  ) ارزش3

 ----------------------------------------------
)عبدالرشيد شفيعي(»4«گزينة-70

  نكتة مهم درسي
شكل مجهـولفعل بايد به ،مفعول است و فاعل جمله مشخص نيست”they“چون

have“يعنيحال كاملدر زمان been translated”يك از سه گزينـة باشد. هيچ
  (كلوزتست)  شكل مجهول نيستند. هايشان بهديگر فعل

----------------------------------------------
)عبدالرشيد شفيعي(»1«گزينة-71
    اما )2  و   )1
  يا )4  بنابراين  )3

  نكتة مهم درسي
كنـيم. اسـتفاده مـي”and“براي افزودن اطلاعات جديد به جملة اول از كلمة ربـط 

“but”،براي بيان تضاد و مغايرت“so”گيري وبراي نتيجه“or” انتخـاب از بـراي
  (كلوزتست)    رود.كار ميبين دو عمل به

  اول:درك مطلبمتن ةترجم
اند تا به دلايل ديگريخاطر گرفتگي عضلات غرق شدهاحتمالاً شناگران بيشتري به

توانند قدرت مرگبار آن را تصور كنند. حتياند ميهايي كه دچار آن شدهو فقط آن
درد ناگهـاني بـر ةخاطر غلبشوند، بهلانيگرفتگي عضشناگران خوب وقتي گرفتار

توانـد قربـاني را نجـات جز حضور ذهن نمـيشوند و هيچ چيز بهها فوراً غرق مي آن
  دهد.
شود در سـاق پاسـت و آن گـاهي داراي اي كه معمولاً اين گرفتگي حس ميناحيه

شـود عضـلات سـفت و قُلمُبـه شـوند. در چنـين چنان قدرتي است كه باعث مـي
سمت بالاوجود دارد: فوراً به پشت برگرديم؛ پاها را بهاقدامي فقط يك روششرايط

توجه شويم و با درايت محـل گرفتگـي را بـا يـك دسـت مـالش بگيريم؛ به درد بي
  زنيم.سمت ساحل پارو ميكه با دست ديگر بهدر حالي ،دهيم

نظـر بـهدادن اين دستورات بسيار ساده است، اما انجامشـان بسـيار مشـكل اسـت. 
كنـد. رسد كه اين گرفتگي، فرد مبتلا را دچـار درد و تـرس بسـيار زيـادي مـيمي

دليل گرفتگي عضلاني در حال غـرق شـدن بنابراين، روش نجات دادن فردي كه به
زيادي نياز دارد. مشكل اصلي در اين واقعيت نهفته است كه فـردي تمريناست به

كند كه انگار دارد از هوا به پـايين س ميتواند شنا كند، احساكه در آب عميق نمي
زنـد. اگـر وي ترين چيز چنـگ مـيشود و در نتيجه ناخودآگاه به نزديكميبپرتا

احتمالاً هـردو بـا هـم غـرق  ،بگيردكه سعي دارد نجاتش دهد،راموفق شود كسي
كـار گرفـت تـا از چنـين مصـيبتي خواهند شد. همه نوع اقدام احتياطي را بايد بـه

داد.هلسمت جلوري شود؛ غريق را هميشه بايد از پشت سر گرفت و بهپيشگي
)علي شكوهي(»4«گزينة-72

براي گرفتگـي عضـلاني سـاده مطابق متن، اگرچه روش درست اقدام«ترجمة جمله: 
  (درك مطلب)    ».اجراي آن ساده نيستاست،

----------------------------------------------
)كوهيعلي ش(»2«گزينة-73

قدر زيـاد اسـت توان فهميد كه نيروي گرفتگي عضلاني آناز متن مي«ترجمة جمله: 
  (درك مطلب)  .»توانند آن را تصور كنندكه فقط قربانيان قبلي مي

)علي شكوهي(»3«گزينة-74
بـه زير آن خط كشـيده شـده اسـت، دومكه در پاراگراف”it“كلمة«ترجمة جمله: 

  (درك مطلب)    »اشاره دارد.گرفتگي عضلاني
----------------------------------------------

)شكوهيعلي(»1«گزينة-75
دهنـدگان ممكـن دهد كه نجـاتمتن به خواننده هشدار مي ةنويسند«ترجمة جمله: 

  (درك مطلب)  .»كشيده شوند ]آب[است با قرباني به زير

  دوم:درك مطلبمتن ةترجم
كنند و بـراي كـل اكوسيسـتم هاي ما ايفا مييانوسها نقش بسيار مهمي در اقكوسه

هـاي هـا بـا مـاهيگونه كوسه وجـود دارد. آن400اند. حدودبوم) ما ضروري(زيست
كـه از غضـروف، دارنـدفرديبندي منحصربهها استخوانديگر تفاوت دارند، چون آن

وتر، ساخته شـده اسـت. ايـن غضـروف بـه خـم شـدن سبكپذير واي انعطافماده
هاترسند و از آنها ميكند. افراد زيادي از كوسهها در آب كمك ميچرخش بدن آن

  شوند. خطر محسوب ميها بيهاي كوسهكنند، اما اكثر گونهدوري مي
يك كوسه بايد بيشتر وقتش را صرف شكار كردن طعمـه كنـد. آن بايـد خيلـي سـريع 

مايـل بـر سـاعت شـنا كنـد. يـك 40تواند با سرعتي بيش ازطور كلي، آن ميباشد. به
تواند از زير، روي سطح در بالاي طعمه بيايد و آن را بگيرد. براي كمك كـردن كوسه مي

هزار برابر بهتـر از انگيزي دارد (دهبه آن در پيدا كردن طعمه، كوسه حس بويايي شگفت
هـا و همة آنكندتكه ميهاي بزرگ را تكهود. او قطعهجها). كوسه غذايش را نميانسان
هاي زيادي دندان دارد. آن هميشه در حال از دست دادن تعـدادي آن رديفبلعد. را مي

فردي دارد. ايـن بـه اي از كوسه، شكل دم منحصربههاست. هرگونهو جايگزين كردن آن
  چنين، هدف (كاربرد) دم ربط دارد.اندازة كلي كوسه و هم

دانشـمندان تـلاش  .ي جهـان هسـتند هـاها در حال ناپديدشـدن از اقيـانوسكوسه
منظـور هايي را براي جلـوگيري كـردن از ايـن اتفـاق پيـدا كننـد. بـهكنند تا راهمي

گيـري گيرنـد، انـدازهطـور ايمـن مـيها را بهها، دانشمندان آنمحافظت كردن از آن
هـاي خـون ها در نمونهگيرند. خبر بد اين است كه آنكنند و يك نمونة خون ميمي

دارنـد كـه تـرازيهااند. اين نمونهرسنيك و سرب پيدا كردهآبالايي از جيوه،غلظت
  شود.شان سمي محسوب ميبراي زندگي

  

)اميرحسين مراد(»3«گزينة-76
در مـتنيك از سؤالات زير اطلاعـات كـافي به كدامدادنبراي پاسخ«ترجمة جمله: 

  »  ؟نداردوجود
  (درك مطلب)    »رض شوند؟ها منقافتد اگر كوسهچه اتفاقي مي«

----------------------------------------------
)اميرحسين مراد(»2«گزينة-77

   »يك از موارد زير در متن تعريف شده است؟كدام«ترجمة جمله: 
  (درك مطلب)    »)1غضروف (پاراگراف«

----------------------------------------------
)داميرحسين مرا(»2«گزينة-78

بـه بهتـرين شـكل هـا رايك از موارد زير عـادات غـذايي كوسـهكدام«ترجمة جمله: 
  »دهد؟توضيح مي

  (درك مطلب)  »بلعد.ها را مي آن وخود را قطعه قطعه كرده ةطعميك كوسه«
----------------------------------------------

)اميرحسين مراد(»1«گزينة-79
  »؟شودنميمتن پشتيبانيدرزير توسط اطلاعاتلاتجميك ازكدام«ترجمة جمله: 

د، كـه ايـن نـكشد تا توليدمثل كنها طول ميكنند و سالآرامي رشد ميها بهكوسه«
  (درك مطلب)  »دهد.رويه در خطر انقراض قرار ميها را بر اثر ماهيگيري بي آن

----------------------------------------------
)حسين مرادامير(»3«گزينة-80

  ».به استثناي پيشنهادات ،آخرين پاراگراف متن شامل موارد زير است«ترجمة جمله: 
  (درك مطلب)  
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)علي هاشمي(»3«گزينة-81

  n
n n n

n
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  )60تا53هاي)، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------------------  

)حميدرضا سجودي(»4«گزينة-82
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  )60تا53هايالگوهاي خطي، صفحه)،3(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------------------  

)(علي هاشمي»2«گزينة-83

  
a
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1
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2

1
1 2 1 1 3

n a       2
32 2 3 2 6 4 10

n a       2
43 2 10 3 20 9 29

a

a
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  )60تا53ايه)، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ----------------------------------------------  
)(علي هاشمي»3«گزينة-84

a 1 2
n a    21 2 1 1
n a ( )    32 2 1 2
n a    43 2 1 1
n a ( )    54 2 1 2  

  )60تا53هايطي، صفحه)، الگوهاي خ3(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------------------  

)محمد بحيرايي(»4«گزينة-85
  دست آورد:صورت زير بهتوان بهجملة عمومي الگوي زير را مي

  a
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2 31 2 3 2

a


    3
3 41 2 3 6 2

a


     4
4 51 2 3 4 10 2



n
n(n )

a


 
1

2

a , a
 

    8 9
8 9 9 1036 452 2

a a    8 9 36 45 81
  )60تا53هاي)، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

  

)امير زراندوز(»3«گزينة-86
n

nb n b      102 2
1021 10 21 121 11

n n
n a a

a a
n a a ( )



      
    

2 1
1

3 2

1 2 2 2
2

2 2 2 2 2 4 2
b

a
 10

3

11
4 2

  

  )60تا53هاي)، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------------------  

)كورش داودي(»1«گزينة-87
  صورت زير است:آن بهگويند و جملاتالگوي داده شده را دنبالة مربعي مي

na n , , , , , 2 2 2 2 2 21 2 3 4 5 

   , , , , , 1 4 9 16 25 جملات دنبالة مربعي  
  آوريم: دست ميتفاضل هر دو جملة متوالي را به

a a   2 1 4 1 3
a a   3 2 9 4 5
a a   4 3 16 9 7
a a   5 4 25 16 9

n, , , , a n   3 5 7 9 2 1
  )60ات53هاي)، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ----------------------------------------------  
)حسين اسفيني(»1«گزينة-88

  n
, n

a n
n , n

  
 

1 1

1

Z»p
joÎ

  

  n : a   11 1 1 :فرد2

  n : a    2
1 12 12 :زوج2

  n : a   33 3 1 :فرد4

  n : a    4
1 34 14 :زوج4

  n : a   55 5 1 :فرد6
  )60تا53هاي)، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ----------------------------------------------  
)حسين اسفيني(»1«گزينة-89

a kk k k
n : a (a ) a (k ) (k )

a k

 
        2

1 1 1 111 12 12 2 2 21
k

ak
n : a (a ) a

a

k k k k
( ) ( )

k k

(k ) k
a

(k )




   

 
    

 
 



2
3

1
1 22 3 22 2

21 1 1 1 2
312 2 2 2 1

2

1 4
4 1

aطبق فرض 3
7
است. پس داريم:4

(k ) k
(k ) k (k )

(k )

 
     



2
21 4 7 1 4 7 14 1 4

¸Ãõw» ¸ÃÎoö

k k k k      2 2 1 4 7 7 0

)3ر (رياضي و آما
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k
k k (k )(k )

k


           

2 36 0 3 2 0 2 ¡¡ù
k

a
 

   2
1 3 1 22 2  

  )60تا53هاي)، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------------------  

)علي شهرابي(»3«گزينة-90
  مجموع دو جملة متوالي، برابر با جملة بعدي است، پس:در دنبالة فيبوناتچي،

( x ) ( x ) x x x x         4 1 7 1 12 5 11 12 5 5  
  x    20 11 100 11 89  

  .استجملة يازدهم دنبالة فيبوناتچي89
  )60تا53هاي)، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ----------------------------------------------  

  
  

)محمد بحيرايي(»1«گزينة-91
,  كنيم: ها را مرتب ميداده , , ,7 11 13 14 25    

  = ميانه13  ها فرد است، دادة وسط ميانه است:چون تعداد داده

  x
   

  
7 11 13 14 25 70 145 5  

    14 13   اختلاف ميانه و ميانگين1
  )104تا101هاي هصفح،هاي آماريكار با داده)،1(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  
)محمد بحيرايي(»3«گزينة-92

  تاست. 5برابر 5تر ازهاي بزرگتاست و داده20هاها تعداد دادهبا توجه به نقطه

درصد    
5 100   هاي خواسته شدهرصد دادهد2520

  )122و121هايها، صفحهدادهنمايش)،1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

)نظمرحيم مشتاق(»2«گزينة-93
Qمطابق شكل 3 Qو10 1 IQR    :پس،5 Q Q  3 1 5  

  )125تا122هايها، صفحهدادهنمايش)،1ياضي و آمار ((ر  
---------------------------------------------  

)مهسا عفتي(»4«گزينة-94
  كنيم:ها را مشخص ميكنيم و چاركها را مرتب ميابتدا داده

  , , , , , ,
 

1 2 3 3 7 12 15    

  چارك سوم  ميانه  چارك اول  

هـاي باشـد. بنـابراين ميـانگين دادهمـي 1نها عـدد عدد قبل از چارك اول ت
  مانده برابر است با: باقي

x
    

  
2 3 3 7 12 15 42 76 6

  )125تا122و104تا101هاي، صفحههاو نمايش دادههاي آماري)، كار با داده1(رياضي و آمار (
---------------------------------------------  

)شمي(علي ها»2«گزينة-95
هـا اين ميـانگين دادهبنابر ،ها از ميانگين برابر صفر استمجموع اختلاف داده

  است.50برابر

.n(x x) (x x) (x x)

n

     
   

2 2 2
2 1 2 160 440



     2 4   انحراف معيار2
  )114تا105هايهاي آماري، صفحه)، كار با داده1(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  
)(علي هاشمي»2«گزينة-96

برابـر تـر از چـارك سـوم تر از چارك اول و بيشكمهايهرگاه ميانگين داده
در نتيجـه واريـانس و  .بـا هـم برابـر خواهنـد بـود هادادهآنگاه تمامي ،باشد

  .انحراف معيار برابر صفر است
  )125تا122و114تا105هاي، صفحهها دهو نمايش داهاي آماري)، كار با داده1(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  
)كورش داودي(»1«گزينة-97

    آماره مربوط به نمونة آماري است:
3
  20آموزان نمرةدانشآمارة5

  پارامتر مربوط به كل جامعه است:

     
6 2

15   20آموزان نمرة كمتر ازپارامتر دانش5

  )95 ةهاي آماري، صفح)، كار با داده1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

)امير زراندوز(»4«گزينة-98
رتبة افراد در كنكور، متغير كيفي ترتيبي و ميزان علاقه به آشپزي نيز متغير

   .كيفي ترتيبي است
  افراد متغير كيفي اسمي است.جنسيت

  بقية متغيرهاي ذكر شده، همگي كمي با مقياس نسبتي هستند.
  )97تا95هايهاي آماري، صفحه)، كار با داده1(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  
)فاطمه فهيميان(»2«گزينة-99

a a a             


2 4 12 10 13 10 2 2 9 6 8 10 11 913
a a a a          97 4 13 9 4 117 97 4 20 5

a , , , , ,    5 5 3 12 2 5 2 5 10 13

, , , , ,5 8 10 12 12 13IÀ½jHj ·jo¨  KUo¶

  
 

10 12   = مد12ميانه،112

  = مد + ميانه11+ 12= 23  
  )125صفحة ،ها، نمايش داده104تا101هاي، صفحههاي آماري)، كار با داده1(رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------  
)محمد بحيرايي(»3«گزينة-100

x
   

 1
4 6 3 7 5 55
( ) ( ) ( ) ( ) ( )        

 
2 2 2 2 2

2
1

4 5 6 5 3 5 7 5 5 5
5

   
 

1 1 4 4 0 25

x
   

 2
11 15 7 13 9 115
( ) ( ) ( ) ( ) ( )        

 
2 2 2 2 2

2
2

11 11 15 11 7 11 13 11 9 11
5

   
    



2
1
2
2

0 16 16 4 4 2 185 8 4
  )114تا105هايهاي آماري، صفحه ه)، كار با داد1(رياضي و آمار (  

)1رياضي و آمار (
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)سارا شريفي(  »3«گزينة-101
شود، دولت بـا اعمـال سياسـت مـالي زماني كه اقتصاد كشور دچار تورم مي

ماليات) با كاهش تقاضاي كـل، نرخانقباضي (كاهش مخارج دولت و افزايش
  شود. موجب ثبات اقتصادي مي

ها يـا كـاهش سـرعت آن، ز براي پيشگيري از افزايش قيمتبانك مركزي ني
كـار سياست كاهش حجم پول در گـردش (سياسـت پـولي انقباضـي) را بـه

تواند بـا فـروش اوراق مشـاركت بـه عنوان مثال بانك مركزي ميگيرد. بهمي
  طور مستقيم از مقدار پول در دست مردم بكاهد.

  )95صفحةدولت و اقتصاد،(اقتصاد،  
 --- -------------------------------------------  

)فاطمه فهيميان(  »1«گزينة-102
هايي كه براي چرخش كار جـاري ادارات و نهادهـا هاي اداري: هزينههزينه- 

ونقـل، اجـاره، آب و بـرق، تلفـن و هـاي حمـلشوند؛ مانند هزينـهصرف مي
  .ملزومات اداري مثل كاغذ و قلم

هاي دولتي باعـث ايجـاد و گذاريگونه سرمايهاينهاي مولد: گذاريسرمايه- 
شود كه خدمات و كالاهاي نهايي مورد نيـاز ها و صنايعي مياستقرار كارخانه

ــي ــد م ــردم را تولي ــهم ــد كارخان ــد؛ مانن ــازي، كنن ــاي نســاجي، خودروس ه
  تراكتورسازي و مواد غذايي.

صـورت هايي اسـت كـه دولـت بلاعـوض و بـه هاي انتقالي: هزينهپرداخت- 
هـا، هدفمند به منظور تأمين اجتماعي، ايجاد توازن اجتماعي، رفـع نـابرابري

كنـد؛ بـراي مثـال دولـت هاي خـاص پرداخـت مـيحمايت از توليد يا گروه
توليد) و يا بـراي حمايـت  ةهايي را براي حمايت از توليدكننده (يارانپرداخت

دهـد. پرداخـت م ميديدگان ناشي از حوادث طبيعي انجااز نخبگان يا آسيب
اي كه دولت به منظوربه روستاييان تحت پوشش طرح شهيد رجايي و يارانه

پـردازد، ميبه قيمت ارزانها و عرضة كالاهاي اساسيقيمتداشتنثابت نگه
  هاي انتقالي است.هاي ديگري براي پرداختهم مثال

ث تقويـت تـوان ها باعـگذاريگونه سرمايههاي زيربنايي: اينگذاريسرمايه- 
هـاي اقتصـادي شود و براي به ثمر رسيدن ساير فعاليـتاقتصادي كشور مي

هـا، كه صـرف سـاخت و احـداث جـادهيهايبسيار ضروري است. مثل هزينه
هـا و رساني، سدسازي، سـاخت نيروگـاههاي بزرگ آبآهن، شبكهخطوط راه

  شود.كارهايي از اين قبيل مي
  )107 و106هاي، صفحهلي دولتبودجه و امور ما(اقتصاد،  

 ----------------------------------------------  
)(سارا شريفي  »4«گزينة-103

  بررسي عبارات صورت سؤال:
هايالف) نادرست است. تمامي درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات شركت

ي بـه اهـاي توسـعههاي دولتي و برخي سـازمانها، بيمهدولتي به استثناي بانك
  شود.داري كل كشور واريز ميهاي معرفي شده از سوي خزانهحساب

هاي توليدي داخلي يا خارجي دولـت گذاريب) نادرست است. برخي سرمايه
با هدف سودآوري است كه در اين صورت يكي از منابع تأمين درآمـد دولـت 

  رود.شمار مي به
مـردم از طريـق ج) نادرست است. بهتـرين راه اسـتقراض، قـرض گـرفتن از 

  فروش اوراق مشاركت است.
  د) نادرست است. 

  ماليات بر درآمد اصناف: ماليات مستقيم
  ماليات غيرمستقيم :عوارض نوسازي

  ماليات بر نقل و انتقالات دارايي: ماليات غيرمستقيم
  ماليات بر انواع دارايي: ماليات مستقيم

  تقيمماليات بر كالاهاي صادر يا وارد شده: ماليات غيرمس
  درست است.هـ)

  و) درست است.
  )104تا101هاي(اقتصاد، بودجه و امور مالي دولت، صفحه  

)نسرين جعفري(  »2«گزينة-104
تشـكيل دولـت مخـارجدرآمـدها و دو ابزارهاي مالي دولت ازالف) سياست

  .شده است
رود،به سازمان مسئول امـور بودجـه مـيبراي تدوينب) هر پيشنهاد دولت

لايحـة  .شودئت دولت تصويب ميبه دست دولت برگشته و توسط هيدوباره
وگيـردة مجلس مورد بررسي قـرار مـي، ابتدا توسط كميسيون بودجبودجه

پس از تصويب لايحـة بودجـه شود.ميمطرحمجلسسپس در جلسة علني
شود كـه در در مجلس شوراي اسلامي، اين لايحه به قانون بودجه تبديل مي

  الاجراست.هاي دولتي لازم هتمامي دستگا
هـا بـه سند تفريغ بودجه، دستيابي بـه اهـداف و نيـز پايبنـدي دسـتگاهپ) 

  سازد.تكاليف بودجه را مشخص مي
  )100و95،99هاي، صفحهتركيبي(اقتصاد،  

 ----------------------------------------------  

)فاطمه فهيميان(  »1«گزينة-105
  الف) 

  سهم دهك هشتم -دهك پنجم= سهم 6درصد  
  2×= (سهم دهك هشتم)30 ددرص

  = سهم دهك پنجم + سهم دهك هشتم24درصد  
  = سهم دهك هشتم15درصد  

  15´TzÀ ¦Àj ´¿w %سهم دهك پنجم + سهم دهك هشتم24درصد =  
  15= سهم دهك پنجم + 24درصدنجم= سهم دهك پ 9درصد  

درصد  
1 9 (سهم دهك پنجم) سهم دهك دوم33 

1
  سهم دهك دوم3

  = سهم دهك دهم100- هاي اول تا نهم) (مجموع سهم دهك  
  ( )         100 2 3 5 7 9 9 11 15 18  

  = سهم دهك دهم100- 79= 21درصد  

/  ب)  
21 10 52

´Àj ¦Àj ´¿w
−»H ¦Àj ´¿wشاخص توزيع درآمد  

درصـد جمعيـت كـل كشـور را 10ول توزيـع درآمـد هـر دهـك ج) در جد
هـاي ششـم تـا گيرد. نيمة بالاي جامعه يعني مجموع جمعيت دهكدربرمي
  دهد. بنابراين: كل كشور را تشكيل ميدرصد جمعيت50دهم كه

,= نفر40ميليون نفر , , , 
50 80 000 000 40 000 000100  

,دلار  د)   
7 40 000   سهم دهك چهارم از درآمد ملي2800100

,دلار    
18 40 000   سهم دهك نهم از درآمد ملي7200100

دلار  7200 2800   رم و نهم از درآمد ملياختلاف سهم دهك چها4400
  )87 و86هاي(اقتصاد، فقر و توزيع درآمد، صفحه  

 ----------------------------------------------  

)(سارا شريفي  »4«گزينة-106
الف) فقير مطلق كسي است كه به نيازهاي ابتدايي زندگي ماننـد آب سـالم، 

  موزش، پوشاك و سرپناه دسترسي نداشته باشد.تغذيه، خدمات بهداشتي، آ
  ها:در گزينه» ب«ب) بررسي قسمت

ها، مردم كشور را بـه نادرست است. براي محاسبه شاخص دهك»: 1«گزينة
بندي اين ده گروه، سطحكنند. در طبقهده گروه جمعيتي مساوي تقسيم مي

  گيرد.درآمد از كمترين به بيشترين مدنظر قرار مي

اقتصاد
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  درست است.»: 2«گزينة
  درست است.»: 3«گزينة
درست است. با محاسبة نسبت دهـك دهـم بـه دهـك اول در ان»: 4«گزينة

آيد كه براي مقايسة وضعيت توزيـع دست ميكشورهاي مختلف، شاخصي به
رود. هرچه اين نسبت بيشـتر باشـد، توزيـع در آن كار ميها بهدرآمد بين آن

دست آوردنبه عبارت صورت سؤال، براي بهتر است. با توجهجامعه نامناسب
تر در سال بعد بايـد سـهم دهـك اول بيشـتر از سـال وضعيت توزيع مناسب

تر از سـال ) باشد تا شاخص دهك عددي كوچك3گذشته (عددي بزرگتر از
  قبل شود.

رصـد د10مـيلادي، 1991ج) با توجه به نمـودار صـورت سـؤال، در سـال 
  اند.فقرا درآمد داشتهصددر10برابر25ثروتمندان،

تواند انگيزة قدرتمنـد همكـاري و د) توزيع عادلانة درآمدها و كاهش فقر مي
  مشاركت عموم افراد جامعه را در فرايند توسعة سالم اقتصادي ايجاد كند.

  )88تا85هاي(اقتصاد، فقر و توزيع درآمد، صفحه  
 ----------------------------------------------  

)(كتاب آبي  »1«گزينة-107
ايگونـهكارگيري نظام صحيح مالياتي، توزيع مجدد درآمـد بـهالف) اگر با به

قانوني صورت پذيرد، تفاوت ميان درآمد و ثروت يك گروه محدود و اكثريت 
  يابد.چشمگير مردم كاهش مي

تر كردن آن و مقابله با فقر، مستلزمب) اصلاح ساختار توزيع درآمد و عادلانه
  هاست.  ويژه مولد كردن آنتوانمندسازي افراد و به

  )88، صفحةفقر و توزيع درآمد(اقتصاد،  
 ----------------------------------------------  

)(فاطمه فهيميان  »3«گزينة-108
B الف) نرخ ثابت ماليات = محاسبة ماليات بر اساس نرخ

ريال    
86900   ماليات ماهيانة فرد552100

ريال    552 12   ماليات ساليانة فرد6624
Aب) نرخ تصاعدي = محاسبة ماليات بر اساس نرخ

ريال    
106900   ماليات ماهيانة فرد690100

  ماهيانة فرددرآمد ماهيانه = ماندة خالص- ماليات ماهيانه  
ريال    6900 690 6210  

  )105و104هاي، صفحهبودجه و امور مالي دولت(اقتصاد،  
 ----------------------------------------------  

)كتاب آبي(  »1«گزينة-109
با محاسبة نسبت دهك دهم بـه دهـك اول در كشـورهاي مختلـف، شاخصـي 

رود. كـار مـيها بهوضعيت توزيع درآمد بين آنآيد كه براي مقايسةدست ميبه
تر است.تر باشد، توزيع درآمد در آن جامعه نامناسبهرچه اين نسبت بيش

 
20 54A   شاخص توزيع درآمد در كشور

توزيع درآمد)ترينمناسب( 
24 Bشاخص توزيع درآم38   د در كشور

 
30 65C شاخص توزيع درآمد در كشور

ترين توزيع درآمد)(نامناسب 
21 73D   شاخص توزيع درآمد در كشور

  )87و86هاي(اقتصاد، فقر و توزيع درآمد، صفحه  
  

)(نسرين جعفري  »2«گزينة-110
ــانون ــانونيوســاله 5الــف) تصــويب ق ــررات،محــور وضــعهــر ق مق

  توسط دولت است.در اقتصادگذاري و حكمرانيسياست
عرضـة كـالا و ايسازي و ساخت صنايع مادر و هر كارخانهب و پ) راه

  خدمات توسط دولت است.
ت و ث) ماليات گذاشتن بـر واردات و معـاف كـردن توليدكننـدة داخلـي از 

توسـط در اقتصـاد گـذاري و حكمرانـي و سياستمقرراتوضعماليات
  دولت است.

درآمد، راهـي بـراي رفع فقر و حمايت از اقشار كم ،اقتصادداناناز ديدگاهج) 
يافتگي جامعه اسـت؛ توسعة اقتصادي و افزايش سرعت روند توسعهگسترش

  جانبة كشور باشد.تواند مانعي بر سر راه پيشرفت همهزيرا فقر گسترده مي
  )94و93هاي(اقتصاد، دولت و اقتصاد، صفحه  

 ----------------------------------------------  

  
  
  

)نيااعظم نوري(»3«گزينة-111
  نويسي سيمين دانشور: آتش خاموشاولين تجربة داستان

  هاي جلال آل احمد: ارزيابي شتابزدهمجموعه مقاله
  نامه ـ تلخ و شيرين ـ يكي بود، يكي نبودزاده: راه آبآثار محمدعلي جمال

  )74تاريخ ادبيات، صفحة)،3(علوم و فنون ادبي (  
 ------------------------ ----------------------  

)نيا(اعظم نوري»3«گزينة-112
  ها، زمين سوخته، مدار صفر درجهآثار احمد محمود: همسايه- 
آثار سيدعلي موسوي گرمارودي: صداي سـبز، خـواب ارغـواني، برآشـفتن - 

  گيسوي تاك، گوشوارة عرش
هـر هاي ناگهـان، ظپور: در كوچة آفتاب، تنفس صبح، آيينهآثار قيصر امين- 

بال پريدن، سنت و نوآوريروز دهم، دستور زبان عشق، طوفان در پرانتز، بي
  در شعر معاصر

  آثار علي مؤذني: ظهور، سفر ششم، ملاقات در شب آفتابي، دلاويزتر از سبز- 
  )80و73،77،78هاي)، تاريخ ادبيات، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------- ---------  
)نژادفرهاد علي(»4«گزينة-113

،»سـگ ولگـرد «نويسي فارسي با افرادي چون صـادق هـدايت نويسـندة داستان
» تنگسـير«و صـادق چوبـك نويسـندة » هـايشچشـم«بزرگ علوي نويسـندة 

  گسترش يافت. اين گروه موسوم به نويسندگان نسل اول هستند.
  )73)، تاريخ ادبيات، صفحة3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  
نژاد)(فرهاد علي»1«گزينة-114

  تشريح موارد نادرست:
ب) در دورة معاصر ابتدا تقي رفعت و افـرادي ماننـد بـانو شـمس كسـمايي، 

هـايي در اي و در نهايـت نيمـا يوشـيج تـلاشابوالقاسم لاهوتي، جعفر خامنه
  ب و محتوا داشتند.تغيير شعر فارسي از نظر قال

توان به علي مـؤذني، سـيد ج) از جمله نويسندگان داستاني نسل انقلاب، مي
مهدي شجاعي، احمد دهقـان، محمدرضـا سرشـار، رضـا اميرخـاني، حبيـب 
احمدزاده و مصطفي مستور اشاره كرد. حميد سبزواري و نصـراالله مردانـي از 

  شاعران پيشكسوت نسل انقلاب هستند.
  )79و69،70،76هايصفحه،تاريخ ادبيات)،3ادبي ((علوم و فنون  

  

)3علوم و فنون ادبي (
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)پرستنسرين حق(»3«گزينة-115
←   خـُ د زين سو» = خود از اين سو«فعلاتن فعلاتن فعلن

  هجاي اول بيت كوتاه است و اختيار وزني ندارد.
  ها:تشريح ساير گزينه

  .بلند استدر اول بيت هجاي» رو«فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن / »: 1«گزينة
    است.كشيدهدر اول بيت هجاي» = روي«فعلاتن مفاعلن فعلن / »: 2«گزينة
  در اول بيت هجاي بلند است.» عزتّ«فعلاتن فعلاتن فعلن / »: 4«گزينة

  )84صفحة،موسيقي شعر)،3(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

)حميد محدثي(»4«گزينة-116
  خَ     رِ    عمر  ز   كـ    در   آ  خِ  سِ  يه   رو  م  نَ مان  شي

UU   -     -  UU   -     -  UU   -     -  U   U     -  
  )85)، موسيقي شعر، صفحة3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  
)نژادسادات طباطبايي(عارفه»3«گزينة-117

  آمده است.» مفتعلن«،»مفاعلن«به جاياين گزينه،م مصراع اولركن دو
  )86صفحة،موسيقي شعر)،3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  
نژاد)سادات طباطبايي(عارفه»1«گزينة-118

مصراع اول ابدال وجود دارد:و ركن پايانيبيت الف = در ركن دوم
 - -UU / - - - / - -UU / - -  

» آمدن فاعلاتن به جـاي فعلاتـن «بيت ب = در ركن اول مصراع دوم اختيار
  - - / - U - - /U– U- شود: ديده مي

در پايـان مصـراع اول، داراي اختيـار » بگسسـت«بيت ج= در اين بيـت واژة 
  وزني پاياني مصراع است.

  )85تا83ايه ه، صفحموسيقي شعر)،3(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

)نژادسيد جمال طباطبايي(»4«گزينة-119
يـك از دو مصـراع هيچبوده و» فاعلاتن مفاعلن فعلن«بيتوزن»: 4«گزينة

  ابدال ندارد.
  ها:تشريح ساير گزينه

 ،وماسـت كـه در مصـراع د » فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلـن«وزن»: 1«گزينة
  ابدال دارد.» چو«نست) هجايركن آخر (چو

در ركن پاياني مصـراع اول » مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن«وزن»:2«گزينة
  ابدال دارد.» دا«(دا   ري) هجاي

در مصراع اول در دو مـورد » مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن« وزن»: 3«گزينة
اسـتواري و «هايژهدر وا» شيـ«و» ري«هجاهاي .ابدال صورت گرفته است

ابدال هستند.» بخشيديد
  )85)، موسيقي شعر، صفحة3نون ادبي ((علوم و ف  

 ----------------------------------------------  
(سعيد جعفري)»2«گزينة-120

  الف) مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (يك قلب)
اختيار وزنيآوردن فاعلاتن به جاي فعلاتن، دو بارب) فعلاتن مفاعلن فعلن (

  بلند بودن هجاي پاياني دو مصراع)
اختيار وزنـي: بلنـد بـودن هجـاي يكپ) مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن (

  )اولمصراعپاياني
  )ت) مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (سه ابدال

  )86تا83هاي)، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

(كتاب آبي)»3«گزينة-121
عر نيمايي، شعر نو تغزلّي كه از دورة قبل شروع شده بود، بـه در دورة سوم ش

و اوايـل 20تدريج راه خود را ادامه داد و با تقويت از طرف حكومت، در دهة
28هاي زمان خود شـد. بـه دنبـال كودتـاي ترين جرياناز گسترده30دهة

فكـران و شـعرا، در ايـن دوره، جريـان مرداد و سـرخوردگي و يـأس روشـن
  ليسم اجتماعي يا شعر نو حماسي نيز رواج يافت.سمبو

  شود.نكتة مهم درسي: سمبوليسم به ادبيات نمادگرايانه و رمزگونه گفته مي
  )70و69هاي، صفحهتاريخ ادبيات)،3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  
(كتاب آبي)»4«گزينة-122

ردن از زبان عاميانه، نويسندگي را براي بسياري از طبقاتبدر اين دوره، بهره
هـا و قبـول افكـار گونـاگون كـرد؛ ترجمـة رمـانجامعه آسان و نثر را آمادة

هاي اروپايي نيز باعث شد كـه نوشـتن داسـتان بـه تـدريج در زبـان داستان
  فارسي معمول شود.

  )73صفحة،تاريخ ادبيات)،3(علوم و فنون ادبي (  
 ------- ---------------------------------------  

(كتاب آبي)»2«گزينة-123
هاي شاخص شعر بيداري بـود. در شـعر انقـلاب مايهاز درون» آزادي«مفهوم
ــز، ــانســتايش آزادي و آزادي«ني ــهاز درون» خواه ــب شــعر و ماي ــاي غال ه
  هاي ادبي است.نوشته

  ها:تشريح ساير گزينه
در شـعر عصـر انقـلاب مضـامين  ،تقاد اجتماعيبا رشد طنز و ان»:1«گزينة

  شوند.طنزآميز هم ديده مي
ها و مضامين مذهبي و عرفاني و موضوعاتي مثـل جهـاد، انديشه»: 3«گزينة

ترين موضـوعات شهادت و ...، همراه با ورود برخي مظاهر فرهنگ غربي، مهم
  اند.ادبيات اين دوره

هاي قبل از انقلاباسلامي در سالسرآغاز جريان ادبيات انقلاب»: 4«گزينة
  اما اين جريان با پيروزي انقلاب تثبيت شد. ،است

  )75شناسي، صفحةتاريخ ادبيات و سبك)،3(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

(كتاب آبي)»3«گزينة-124
نامـه)، و نمـايشنامههاي ادبيات نمايشي (فيلمسيد مهدي شجاعي در حوزه

  نويسي، ادبيات كودك و نوجوان و قطعة ادبي آثاري دارد.داستان
  )80و74،77،79هاي، صفحهتاريخ ادبيات)،3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  
(كتاب آبي)»1«گزينة-125

  

ديـضارِكپايِضِرو
-UU--UU--

فعلاتنفاعلاتن
  

نَستياطغُـگرنَد
UU----

نفعلفعلاتن
اسـت. ايـن وزن در » فعلاتن، فعلاتـن، فعلاتـن، فعَلـن «وزن اصلي اين بيت

رعايت شـده اسـت. در ايـن بيـت » 1«جز گزينةها بهاول همة گزينهمصراع
شـده و » فـاعلاتن«تبـديل بـه » تـنفعلا«هجاي اول ركن اول بلند اسـت و 

بنابراين مشمول اختيار وزني گرديده است. مقايسة هجاهاي اول چهار گزينه 
  تواند در نگاه اول شما را متوجه اين تفاوت بكند. مي
  )  م4)  هـ             3)  چِ              2)   رو               1

  )84صفحة،موسيقي شعر)،3(علوم و فنون ادبي (  
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(كتاب آبي)»4«گزينة-126
هـر دو بـه صـورت » ما«و در مصراع دوم» گر«هجاي پاياني در مصراع اول

  باشند.بلند هستند و شامل اختيار شاعري نمي
نكتة مهم درسي: هجاي پاياني در يك مصراع يا بيت، تنها زماني دچـار اختيـار 

رت شاعر از اختيار وزنـي شود كه به صورت بلند باشد. در غير اين صووزني نمي
  نويسد.مي» هجاي بلند«جويد و هجاي پاياني را به صورتبهره مي

  ها:تشريح ساير گزينه
باشـد كـه هجـاي كوتـاه مـي» مِ«هجاهاي پاياني در دو مصراع»: 1«گزينة

است. در اين بيت شاعر از اختيار وزني بهره جسـته و هـر دو را بلنـد تلفـّظ 
  كند.مي

ــة ــاني در مصــراع اول ه»: 2«گزين ــاه و در مصــراع دوم» ت«جــاي پاي كوت
باشد. در اين صـورت شـاعر از اختيـار شـاعري اسـتفاده كشيده مي» نَست«

  كند.نموده و هر دو را بلند تلفّظ مي
» دوسـت«و در مصـراع دوم » يـار«هجاي پاياني در مصراع اول»: 3«گزينة

ختيـار وزنـي اسـتفاده باشد كه هـر دو هجـاي كشـيده هسـتند. لـذا از ا مي
  نويسيم.كنيم و هر دو را بلند ميمي

  )84 و83هاي، صفحهموسيقي شعر)،3(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

(كتاب آبي)»2«گزينة-127
  

شددپرراسـبِغم
UUU--U-
مانِجادرترفـگـ
شددورپرشِتـَءا
-UU--U-
خاسترداديـتبـنو

ي مفتعلن آمـده كـه اختيـار قلـب در ركن ابتداي مصراع دوم مفاعلن به جا
  است.

  )86صفحة،موسيقي شعر)،3(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

(كتاب آبي)»2«گزينة-128
وزن بيت: مفتعلن مفتعلن فاعلن. در اين بيت در هجاي چهارم مصـراع اول و 

ظ كردن مصوت كوتاه وجـود هجاي اول و چهارم مصراع دوم، اختيار بلند تلفّ
؛كوتاه تلفـّظ شـده اسـت  ،»ي«دارد. در هجاي دوم مصراع اول، مصوت بلند

  اما بيت فاقد ابدال است.
ترصوتيِتهس

UUـUUUـ

بِتكبِكسست
UUUUـUU

  

نيدونپي
ـUــ
نيدننما
ـUــ

  )85موسيقي شعر، صفحة)،3(علوم و فنون ادبي (  

(كتاب آبي)»2«گزينة-129
  

  رِ  قطـ  سِ  د  يا  در  زِگر
  U  ـ  U  U  ـ  ـ  U ـ
  ـ  ـ  U  U  ـ  ـ  U ـ
  رو  ود  شـَ  ع  جمـ  چن  زبا

  فعلاتن  فاعلاتن
  

  باك  چِـ  د  كنـ  را  پـَبـِ
UU  ـ  ـ  U  U  ـ  
U
  U  ـ  ـ  ـ  ـ  
  رد  دا  يا  در  يسو

  فعلن  فعلاتن
آمده اسـت. در » فعلاتن«جايبه» فاعلاتن«در ركن اول هر دو مصراع بيت،

ه آمـده جاي دو هجـاي كوتـا هجاي سيزدهم مصراع دوم، يك هجاي بلند به
است (ابدال) و در هجاي هشتم مصراع اول، تغيير كميت مصـوت كوتـاه بـه 
بلند و در هجاي نهم مصراع دوم، تغيير كميت مصوت بلند به كوتاه رخ داده 

  وجود ندارد.» قلب«است. در اين بيت، اختيار شاعري
  )86تا83هاي)، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

 ---------- ------------------------------------  

)كتاب آبي(»2«گزينة-130

  اند از:اختيارات وزني اين بيت عبارت
  هادر آغاز مصراع» فعلاتن«جاي به» فاعلاتن«آوردن ركن- 1
جاي دو هجاي كوتـاه (ابـدال) در ركـن پايـاني آوردن يك هجاي بلند به- 2

  مصراع دوم
  ر هر دو مصراعبلند بودن هجاي پايان مصراع د- 3

  هاي ديگر:تشريح گزينه
بلنـد بـودن هجـاي پايـاني «، اختيارهـاي وزنـي »3«و» 1«هـاي در گزينه

  وجود دارد.» ابدال«و» مصراع
بلنـد «و» جـاي فعلاتـن فاعلاتن بـه«، اختيارهاي وزني آوردن»4«در گزينة

وجود دارد.» بودن هجاي پاياني مصراع
  )86تا83هاي، صفحهي شعرموسيق)،3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  
  
  

  

  

  

  

  

)نيااعظم نوري(»3«گزينة-131
سلمان ساوجي در غزل توجه خاصـي بـه سـعدي و مولـوي داشـته و داراي 

  قصايدي در سبك عراقي است.
  )18تا16هايفحهص،تاريخ ادبيات)،2(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  

  )نژادسادات طباطباييعارفه(    »4«گزينة-132
انوار سهيلي برگرداني از كليله و دمنـه بـه زبـان سـاده اسـت؛ بنـابراين نثـر 

از» 4«تواند از انـوار سـهيلي باشـد. عبـارت گزينـة نمي» 4«مصنوع گزينة
   منشي انتخاب شده است.كليله و دمنة نصراالله

  )38شناسي، صفحة)، سبك2(علوم و فنون ادبي (  
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  نژاد)سادات طباطبايي(عارفه    »4«گزينة-133
پايـة آوايـي  8اسـت و داراي » فعولن فعولن فعولن فعـل «بيت چهارموزن

  تا است. 6هاي آوايي ساير ابياتكه تعداد پايهاست؛ در حالي
  )22و21هاي، صفحهيقي شعرموس)،2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )سعيد جعفري(  »2«گزينة-134

  ها:تشريح ساير گزينه
  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن»: 1«گزينة
  فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»: 3«گزينة
  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»: 4«گزينة

  )45تا42هاي هصفح ،موسيقي شعر)،2((علوم و فنون ادبي  
 ----------------------------------------------  

)حميد محدثي(  »4«گزينة-135
  .است» فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«بيتاينوزن

  )45ةصفح ،موسيقي شعر)،2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)سيد عليرضا احمدي(  »1«گزينة-136
  ها:تشريح ساير گزينه

  مجاز از قدرت و سلطه است.» دست«»:2«گزينة
  مجاز از بيزاري است.» سير«»: 3«گزينة
  مجاز از بينايي است.» نور«»: 4«گزينة

  )53تا51هايصفحه)، بيان،2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)حميد محدثي(  »3«نةگزي-137
  در معناي حقيقي خود و به معناي نوعي ظرف است.» پيمانه«در اين بيت

  ها:تشريح ساير گزينه
  مجاز از معشوق به علاقة شباهت است.» سرو«»:1«گزينة
  مجاز از قصد و نيت است.» سر«»: 2«گزينة
  .مجاز از دست است» كف«»: 4«گزينة

  )53تا51هايصفحه ،)، بيان2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

(محسن فدايي)  »2«گزينة-138
  بيت فاقد تشبيه است.
  ها:تشريح ساير گزينه

  مجاز از آخرت» فردا«آتش سودا / »: 1«گزينة
  مجاز از آب» چشمه«تشبيه: همچو خضر / »: 3«گزينة
  مجاز از مردم عالم» عالم«است / تشبيه شده» مي«به» عقيق»: «4«گزينة

  )تركيبي)، بيان،2(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)محسن اصغري(  »4«گزينة-139
  گرايي و ستايش عشقالف) غم

  ب) باور به قضا و قدر و عدم دخالت مستقيم اختيار انسان در انجام كارها
  بودن معشوقگرايي و زمينيج) شادي

  د) آسماني بودن معشوق و عرفاني بودن شعر
  هـ) ستايش خرد
  )38و37هاي هصفح ،شناسي و مفهومسبك)،2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
)(محسن اصغري  »2«گزينة-140

  .اعتنايي درويش به مال و مقام دنيويمفهوم مشترك ابيات مرتبط: بي
نصيب صاحبان حشمت و بزرگي از اين دنيا، سعادت :»2«مفهوم بيت گزينة

  و خوشبختي است و بهرة درويش سرزنش و ملامت.
  )24صفحة ،مفهوم)،2(علوم و فنون ادبي (  

  
  

(رضا معصومي)  »2«گزينة-141
(ردننشــاند»: جلــسيلا«كســي كــه ... از مــا نيســت/...»: منـّــا مــنسيلـــ«
 /)4و3يهـانـهي(رد گزدختر كـوچكش را »: رةيبنته الصغ« /)4و1يهانهيگز
  او را نبوسد»: قبلهايلا«نزد خود/»: عنده«

  )38)، ترجمه، صفحة3(عربي (  
----------------------------------------------  

   )يمرتضو يمحمدعل دي(س  »2«گزينة-142
يهـانهي(رد گزياز خشم دور شو»: عن الغضبإبتعدت«هرگاه، اگر/ »: إذا«
)/ 4و3يهـانـهي(رد گزيشـو ياز اشتباه دور مـ»: إبتعدت عن الخطأ)/ «4و3
)/ 4و3يهـانـهي(رد گزيهرگاه از اشـتباه دور شـو »: إذا إبتعدت عن الخطأ«
  )ها نهيگز ري(رد ساشود يخشم خدا از تو دور م»: إبتعد عنك غضب االله«

  ، تركيبي))، ترجمه2(عربي (  
----------------------------------------------  

 (ولي االله نوروزي)  »2«گزينة-143
  ها:تشريح ساير گزينه

  صورت صفت ترجمه شده است.حال است كه به اشتباه به» فرحاً«»: 1«نةيگز
ميـوه كـه درختـانش اميـد داردرمـرديپترجمة صحيح عبـارت: »: 3«نةيگز

  ! دهند
در ترجمـه اضـافي اسـت و معـادلي در عبـارت عربـي » بتوانيد»: «4«نةيگز

  ندارد.
  )، ترجمه، تركيبي)3(عربي (  

----------------------------------------------  
)سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة-144

كـــه انجـــاميريـــاز خ«علينـــا أن لا ننـــدم / »: ميشـــومانيپشـــ....  ديـــمـــا نبا«
ماء/ »: آسـمان« /)3و1يهـانـهيرد گز(علـي خيـر فعلنـاه »: ميا هداد از«السـ

  )3و2يها نهي(رد گزعلي المطر»: باران
  )، ترجمه، تركيبي)3(عربي (  

----------------------------------------------  
(رضا معصومي)  »2«گزينة-145

  !استترك كني، شب و روزم يكسان )مرا(ترجمة صورت سؤال: و اگر
  مفهومي مشابه شرح داده شده است. نيز» 2«در عبارت گزينة

  )19)، مفهوم، صفحة2(عربي (  
----------------------------------------------  

(سيد محمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة-146
با حركت فتحه بر روي عين الفعل صحيح است، زيرا فعل مضـارع » أتَواضعَ«

  از باب تفاعل است.
  صحيح است.» أقرِباء«چنينهم

  ركات، تركيبي)ضبط ح)،2بي ((عر  
----------------------------------------------  

(ولي االله نوروزي)  »4«گزينة-147
  ها:تشريح ساير گزينه

  فعل ماضي از باب افعال است.» أعجب«موارد نادرست است؛»: 1«نةيگز
  نادرست است.  »مرفوع بالألف ...- مبني»: «2«نةيگز
فعل مزيد ثلاثي از بـاب » يعطي«نادرست است. » ثيمجرد ثلا»: «3«نةيگز

  .استافعال
  )40صفحة ،يو محل اعراب يصرف لي)، تحل3( ي(عرب  

)2و ( )3عربي زبان قرآن (
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بوشهر) -(ابراهيم احمدي  »2«گزينة-148
  هستند.لياسم تفض» أشهر، أهم«اسم مكان و» المكتبة«نه،يگزنيدر ا

  ها:تشريح ساير گزينه
اسـم نيبنـابراكند، يبر رنگ دلالت م» لأفع«بر وزن» الأبيض»: «1«نةيگز

  اسم مكان») المتجر«(جمع مكسر»: المتاجر. / «شود يمحسوب نمليتفض
لياسـم تفض ـ »نيتـرمحبـوب«يبه معنانهيگزنيدر ا» أحب»: «3«نةيگز

 »يبزرگـوار«يبـه معنـا » مكرُمـة«جمع مكسر و مفرد آن»: مكارم«است. / 
  مصدر است.

يبـه معن ـ» إفعـال«بـاب يفعـل ماض ـنه،يگزنيدر ا» سنَأح»: «4«نةيگز
يبـه معنـا » موعظة«جمع مكسر و مفرد آن»: مواعظ«است. / » كرديكين«
  مصدر است.» پند، اندرز«

  )، قواعد اسم، تركيبي)2(عربي (  
----------------------------------------------  

  )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة-149
»صـــورت صـــفت برتـــراســـم تفضـــيل اســـت كـــه بـــه ،»2«نـــةيگزدر» أحـــب

ها اسم تفضيل به صورتشود،اما در ساير گزينهتر) ترجمه ميداشتني(دوست
  شود:صفت برترين ترجمه مي

  ترينشجاع»: أشجع«»: 1«نةيگز
  زيباترين»: أجمل«»: 3«نةيگز
بهترين :»أفضلَ»:  «4«نةيگز

  )6 و 5هاي)، قواعد اسم، صفحه2(عربي (  
----------------------------------------------  

(ولي االله نوروزي)  »2«گزينة-150
فعـل شـرط اسـت و » تسـمعوا«اسـت؛ ياز نـوع شـرط » 2«نةيدر گز» ما«
  جواب شرط.» اكتبوا«

  ها:تشريح ساير گزينه
  است.» كهيزيچ«يبه معنا» ما»: «1«نةيگز
  است.يكردن فعل ماضيمنفيبرايحرف نف» ما»: «3«نةيگز
  است.» كهيزيچ«يبه معنا» ما»: «4«نةيگز

  )36و35هاي)، انواع جملات، صفحه2(عربي (  
----------------------------------------------  

  
  

)اسرا مرادي(»2«گزينة-151
حكومـت ايـران درصـدد تغييـر  ،دولت انگليس براي دستيابي به اهداف خود

ريزي و اجراي آن به سفارت انگليس وبرآمد. به اين منظور برنامة كودتا طرح
  .ي مستقر در ايران واگذار شدي انگليسهانيرو

  )90 ةصفح،ايران در دورة حكومت رضا شاه،)3تاريخ ((  
 ----------------------------------------------  

)(اسرا مرادي»3«گزينة-152
هاي پراكندة ديگر، با توجه بهبي شورش خزعل و بعضي شورشپس از سركو

  محبوبيت او افزايش يافت. ،وجود آورده بودامنيتي كه رضاخان به
  )92صفحة)، ايران در دورة حكومت رضا شاه،3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  
)(اسرا مرادي»3«گزينة-153

ــوم اســفن ــاي س ــي كودت ــياء1299ددر پ ــيد ض ــه ، س ــايي ب ــدين طباطب ال
وزيري منصوب شد و رضاخان كه مهرة نظامي كودتا بـود، بـه عنـوان نخست
  گرفت.» ر سپهسردا«ة ارتش، لقبفرماند

  )92)، ايران در دورة حكومت رضا شاه، صفحة3(تاريخ (  

)(اسرا مرادي»1«گزينة-154
مهـار كـردن  ،دف آناز اقدامات رضاشاه، اسكان اجباري عشاير بـود، ه ـيكي

دنبـال از رونـق انـداختن دامـداري را بـه ،نيروي رزمي عشاير بود. اين اقدام
  داشت و باعث شد كه كشور ما از نظر دامي به بيگانگان نيازمند شود.

شـكل كـردن بـه يـك ،پرستيكهنهرضاشاه به نام تمدن و تجدد و مبارزه با
اما مردم مسـلمان ايـران در  ؛دها و نيز برداشتن حجاب بانوان اقدام كرلباس

از آن جمله بايـد از قيـام مـردم كهبرابر اين اقدامات دست به مقاومت زدند
نام برد كـه در جريـان آن، عـدة زيـادي در مسجد گوهرشادمشهدمسلمان

  كشته و مجروح شدند.
  )94)، ايران در دورة حكومت رضا شاه، صفحة3(تاريخ (  

 --------------------------- -------------------  

)(اسرا مرادي»1«گزينة-155
مجلس مؤسسان براي تغيير چند ماده از قانون اساسي تشكيل شد و تكليـف 

  قطعي سلطنت را تعيين كرد. 
  خان افتتاح شد.مجلس مؤسسان با نطق رضا1304سالدر آذر

  )93)، ايران در دورة حكومت رضا شاه، صفحة3(تاريخ (  
 ------------------- ---------------------------  

)ميلاد هوشيار(»2«گزينة-156
آغاز سلطنت پهلوي، در واقع فصل جديدي از تاريخ ايران است كه همزمـان 

شـود كـه بـه دورة نويني از غارت كشور ما به دست بيگانگان آغاز مي ،با آن
  استعمار نو شهرت دارد.

  )93)، ايران در دورة حكومت رضا شاه، صفحة3(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

)(اسرا مرادي»3«گزينة-157
  ماهيت برخي از اصلاحات و اقدامات رضاشاه:

بازگشت بـه حكومـت اسـتبدادي: وي از همـان ابتـداي كـار بـه حـذف - 1
نفـوذ بيگانگـان اقـدام كـرد و باخواه، مستقل و مخالفهاي آزاديشخصيت

ــه مجلــس شــيوة حكومــت اســتبدادي ــردي را پــيش گرفــت. او ب و رأي ف
داد و تصـميمات فـردي خـود را بـه اجـرا گذاري و قانون اهميت نمـيقانون

  آورد.ميدر
  )93)، ايران در دورة حكومت رضا شاه، صفحة3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

)ميلاد هوشيار(»4«گزينة-158
هاي مخصوصدستور داد كه روحانيون لباس ،رضاشاه براي تضعيف روحانيت

هـاي شـرعي تعطيـل شـدند و خود را كنار بگذارند. به دستور وي، دفترخانه
دخالت روحانيون در مسـائل اجتمـاعي اكيـداً ممنـوع اعـلام شـد. عـزاداري 

تسيدالشهداء قدغن شد و از انجام پذيرفتن بسياري از آداب مذهبي به شـد
  عمل آمد.جلوگيري به

  )95و94هايصفحه)، ايران در دورة حكومت رضا شاه،3(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

)(اسرا مرادي»4«گزينة-159
ناپذيري كه آرزويش نجات ايـران از چنگـال مدرس، روحاني مبارز و خستگي

يـري رضـا خـان و پـس از بـه وزدر دوران نخسـت ،استبداد و اسـتعمار بـود 
  رفت.شمار ميسلطنت رسيدن وي، يگانه دشمن سرسخت و جدي وي به

  )95)، ايران در دورة حكومت رضا شاه، صفحة3(تاريخ (  

)3تاريخ (
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)(ميلاد هوشيار»2«گزينة-160
ها تصميم گرفتند با تقويت كشـور همزمان با آغاز سلطنت رضاشاه، انگليسي
جهاني اول بـود، كمـي از مشـكلات آلمان كه همچنان گرفتار مصائب جنگ

ها بـه اقتصادي كشور يادشده بكاهند و با اين همكاري، مانع از افتادن آلماني
ها، بهترين راه مساعدت به آلمان اين بود كـه از نظر آندام كمونيسم شوند.

سياستمداران انگليسي به رؤساي كشـورهاي تحـت سـلطة خـويش دسـتور 
فـراهم اري و صنعتي آلمان را در اين كشـورهاهاي تجدهند تا امكان فعاليت

هـاي شاه درهاي كشور ايران را بـه روي سـرمايهسازند، به همين دليل، رضا
  آلماني گشود.

  )96)، ايران در دورة حكومت رضا شاه، صفحة3(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

  
  

)(آزاده ميرزايي»3«گزينة-161
كـه تعريـف » 3«جز گزينةبهاستپايدارونقلحملها مربوط بههمة گزينه

  است.ونقلحملمديريت
  )59صفحة،ونقلحملجغرافياي،)3( ا(جغرافي  

 ----------------------------------------------  
)بايگي  محمدعلي خطيبي(»1«گزينة-162

   
100

1
·I§¶ »j ¸ÃM VHkeH ®MI¤ oÃv¶ −¼ö

·I§¶ »j ¸ÃM ´Ã£Tv¶ oÃv¶ −¼ö(%) شاخص انحراف  

  %  
10 100 1258   شاخص انحراف مسير تركيبي1
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  )60ونقل، صفحة)، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  
)باصبرفاطمه(»1«گزينة-163

رچه تعداد نقاطي كـه بـر سـر راه هاي ديگر، هبراي رفتن از يك مكان به مكان
زيـرا  ؛تـر اسـت گيرند كمتر باشد، قابليت دسترسـي آن مكـان مطلـوبقرار مي

لـذا  .وآمد و تأخير زمـاني بيشـتر اسـت تعداد نقاط بيشتر به معناي تراكم رفت
  ترين دسترسي را دارد.با كمترين نقاط بر سر راه در جدول، مطلوب »فردوس«

يابي نيـز ترسي مطلوبي دارند، در مطالعات مكاننقاطي كه در يك شبكه دس
عنوان مركـز گيرند؛ مثلاً براي تعيين يك شهر يا روستا بهمورد توجه قرار مي

  هاي اطراف.دهي به ساير سكونتگاهخدمات
  )62و61هاي هونقل، صفح)، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  
)فاطمه سخايي(»3«نةگزي-164

ونقـل هـاي مختلـف حمـلشيوه ةرابطة بين زمان و هزينوارةنگاهي به طرح
  .ريلي از نظر هزينه و زمان، حالت ميانه داردونقلحملدهد كهنشان مي

  )62ونقل، صفحة)، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  
 ----------------------------------------------  

)مدعلي خطيبي بايگيمح(»2«گزينة-165
  ونقل بر محيط زيست عبارت است از:بخشي از تأثيرات حمل

  ها؛ها و تونلآلودگي و فرسايش خاك در اثر احداث جاده- 
وجـود هـا و كانتينرهـا بـهبه واسطة انبـوه موتورسـيكلتآلودگي منظر كه- 

  آيد؛مي
  ادر.ها در دريا و بنكشها و نفتآلودگي آب از طريق تردد كشتي- 

  )63ونقل، صفحة)، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

)(فاطمه سخايي»3«گزينة-166
ونقل بيشتر باشد، هزينـة شده در يك شيوة حملهرچه قيمت انرژي مصرف

شود. هرچه حجم محموله بيشتر باشد، هزينة حمل آنونقل بيشتر ميحمل
  شود.كمتر مي

  )62ونقل، صفحة)، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  
 - ---------------------------------------------  

)(فاطمه سخايي»2«گزينة-167
هـاي هاي فسيلي در چند دهـة اخيـر، از انـرژيبراي كاهش مصرف سوخت
ها هنوز بسيار محدود اسـت كارگيري اين انرژيجايگزين استفاده شده اما به

  و از نظر هزينه و فناوري مشكلات و تنگناهاي زيادي دارد.
ل بر محيط زيست، آلودگي و فرسايش خاك ناشيونقه: در تأثيرات حملنكت

  ها و ورود مواد نفتي و روغن به خاك است.ها، تونلاز احداث جاده
  )63ونقل، صفحة)، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  
)مراديكامران اله(»4«گزينة-168

  راهنمايي و رانندگي: تقويت فرهنگ ايمنيمقرراتآموزش
منع حفاري كشاورزان در مجاورت خطوط لولـة انتقـال نفـت: وضـع مقررات

  قوانين و مقررات
  )64ونقل، صفحة)، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  
)(فاطمه سخايي»1«گزينة-169

وره، تركيبي از دو يـا چنـد شـيوة مختلـف ونقل چندوجهي يا چندمنظحمل
  ونقل است.حمل

  )65ونقل، صفحة)، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  
 ----------------------------------------------  

)محمدابراهيم مازني(»2«گزينة-170
كند كه آسودگي خاطر داشته باشند و پـس از گزاران كمك ميبيمه، به بيمه

  ها و ضررهايشان جبران شود.بخشي از خسارتوقوع حوادث احتمالي،
ونقـل را هـاي حمـلونقل چندوجهي، هزينهدهد كه حملمطالعات نشان مي

  دهد.طور مؤثري كاهش مي به
  )65ونقل، صفحة)، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  

  
  

)محمد كريميعلي(»4«گزينة-171
بـر  ،از نظر قرآن، تـاريخ بشـر و تحـولات آن « :استاد مطهريشهيدبه گفتة

هـا، ذلـّت ،هـاگيـرد و عـزتطبق يك سلسله سـنن و نـواميس صـورت مـي
هـاي حسـابهـاي تـاريخي، ها و بدبختيها، خوشبختيها و شكستموفقيت

  »منظم دارد.ودقيق
  )9شناسي، صفحة)، تاريخ1(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  
)محمد كريمي(علي»2«گزينة-172

شناسي، حفاري براي بيـرون آوردن و نمايـان كـردن گام دوم فعاليت باستان
يكي از مراحل حسـاس كـار  ،حفاري .آثاري است كه در دل خاك قرار دارند

دقـت فـراوان نيازمنـد رود و به دانـش، تجربـه و شمار ميشناسان بهباستان
  است.

  )25شناسي، صفحة)، تاريخ1(تاريخ (  

)3جغرافيا (

)1تاريخ (
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)محمد كريمي(علي»1«گزينة-173
يافـت و جـادة دوبـاره رواجين كنفوسيوس در چيندر دوران سلسلة هان آي
  ين بودا به چين راه يافت.يابريشم گشايش يافت و آ

  )49 و47هاي ه)، جهان در عصر باستان، صفح1(تاريخ (  
 -------- --------------------------------------  

محمد كريمي)(علي»2«گزينة-174
شناسي از انحصار فرانسويان خارج شدهاي باستانش، كاوش1306در سال
هاي مختلـف ماننـد ارنسـت هرسـتفلد اي از كشورشناسان برجستهو باستان

ايـران شناسـي درهاي باستانشروع به فعاليتييآمريكاي و آرتور پوپآلمان
  كردند.

  )64در عصر باستان، صفحةايران)،1(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

محمد كريمي)(علي»4«گزينة-175
از تسلط ايـران بـر آسـياي صـغير و  ،خصوص آتنشهرهاي يوناني به- دولت

يلتوس راها اهالي مسواحل شرقي درياي اژه ناخشنود بودند، از اين رو، آتني
  تشويق به شورش عليه هخامنشيان كردند.

  )86)، ايران در عصر باستان، صفحة1(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

)آزاده ميرزايي(»4«گزينة-176
  از اتفاقات دوران مهرداد دوم است.» 3و 1،2«هايگزينه

  )93و92يهاصفحهدر عصر باستان،ايران)،1(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)»1«گزينة-177
در دوران حكومت سلوكي، قدرت و مناصب مهم سياسي، اداري و نظـامي در 

سلوكيان براي تحكيم سلطة خود، يونانيان زيـادي را بـه  .اختيار يونانيان بود
  ايران كوچاندند.

  )102عصر باستان، صفحة)، ايران در1(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)»2«گزينة-178
  ها:علت نادرستي ساير گزينه

عنوان نيمي از جامعه در دوران باسـتان، جايگاه و حقوق زنان به»: 1«گزينة
  هاي دين زرتشتي و فرهنگ عمومي قرار داشت.تحت تأثير آموزه

  احتمالاً در زمان ساسانيان توسط موبدان تدوين شده است.»: 3«گزينة
زن و مرد در كنار هم و با حقوقي برابر كار ،در زمان هخامنشيان»: 4«گزينة

  كردند.مي
  )114)، ايران در عصر باستان، صفحة1(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  
(آزاده ميرزايي)»3«گزينة-179
يكـي از  ،دة شاهي به فرمان داريوش احـداث گرديـد. ايـن جـاده، شـوش جا

  كرد.هاي هخامنشي را به شهر سارد در آسياي صغير متصل ميپايتخت
  )120)، ايران در عصر باستان، صفحة1(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  
(آزاده ميرزايي)»2«گزينة-180

ان سلوكي كوشش بسيار كردنـد تـا زبـان، فرهنـگ و اسكندر مقدوني و شاه
هـا، باورهاي يوناني را در ايران ترويج كنند اما بيشتر ايرانيان بر ديـن، سـنت

  آداب و رسوم نياكان خود باقي ماندند.
  )131)، ايران در عصر باستان، صفحة1(تاريخ (  

  
  

)فاطمه سخايي(»3«گزينة-181
د. مـثلاً نپردازجانبه ميدانان با هدف توسعة يك شهر به مطالعة همهجغرافي

نـد. نكبا تهيه نقشـة شـهر، امكـان گسـترش فيزيكـي شـهر را بررسـي مـي
  خواني)(نقشه

  )7 ةصفح،چيست؟جغرافيا ،ايران ييا(جغراف  
 ----------------------------------------------  

)(فاطمه سخايي»4«گزينة-182
دلايل علمي وارائةپيشنهادها، پژوهشگر ضمن ةگيري و ارائنتيجهدر مرحلة

روش ميـداني پردازد. درهاي خود ميمنطقي به تأييد يا رد فرضيه يا فرضيه
گردآوري اطلاعات، پژوهشگر ناگزير است به مكان مورد تحقيـق بـرود و بـه 

  گردآوري اطلاعات بپردازد.
  )12 و11هاي هح(جغرافياي ايران، جغرافيا چيست؟، صف  

 ----------------------------------------------  

(محمدابراهيم مازني)»3«گزينة-183
  تشريح موارد نادرست:

كوه مرزي ايـران و تركيـه، شـمال و الف) منطقة كوهستاني آذربايجان: رشته
  غرب اين منطقه را دربرگرفته است.

شـمال خراسـان، هايكوههاي مهمكوههاي شمال خراسان: از رشتهب) كوه
توان هزارمسـجد، آلاداغ و در اطـراف نيشـابور، بينـالود را نـام بـرد. قلـة مي
  دارد.قرارالبرزكوهسليمان، در رشته تخت

ها به سمت خـزر بـيش از د) منطقة كوهستاني تالش: شيب عمومي اين كوه
  آذربايجان است.منطقة

  )25تا23هاي هفح، صايرانطبيعيجغرافياي،ايران ي(جغرافيا  
 ----------------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)»1«گزينة-184
درزاهدان و شـيراز،بطة عرض جغرافيايي و دما در كشوربا توجه به نقشة را

  اند.عرض جغرافيايي يكساني واقع شده
  )36، صفحة(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران  

 ------------ ----------------------------------  

(فاطمه سخايي)»3«گزينة-185
ــدار ــه دليــل ســنگيني و ،الجــديالســرطان و رأسرأسهايدر اطــراف م ب

شـود و داراي اي تشـكيل مـيفرونشيني هوا، كمربنـد پرفشـار جنـب حـاره
 ـآب گيدوهواي گرم و خشك است كه مانع صعود هـوا و تشـكيل ابـر و بارن
  شود.مي

  )37ياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة(جغراف  
 ----------------------------------------------  

)مراديكامران اله(»3«گزينة-186
  شود.هامون در سيستان و بلوچستان يك درياچة فصلي محسوب ميدرياچة

  )57و56هاي(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحه  
 ----------------- -----------------------------  

)باصبرفاطمه(»2«گزينة-187
زنـدگي اجتمـاعي،  ةنخستين مرحلدريان به فلات ايران ويپس از ورود آريا

  ند.يدناممي »گئو«تر راو آبادي بزرگ »ويس«يك آبادي كوچك را
  )70ايران، صفحةانساني(جغرافياي ايران، جغرافياي  

غرافياي ايرانج

ww
w.
ka
no
on
.ir



  19: ةصفح    انسانيدوازدهماختصاصي    98بهمن25آزموننامةپاسخ

)(فاطمه سخايي»4«گزينة-188

تسهيلات بيشتري نياز دارد. جمعيت زيـاد معيت زياد شهرها به خدمات وج
هـا پرتـراكم شـود. بيشـتر مـردم هـا فشـرده و محلـهسبب شده است خانـه

هاي شهري در بخش خدمات و صنعت شـاغل هسـتند. در شـهرها سكونتگاه
هـا، آداب و رسـوم و شـيوة زنـدگي مـردم معمولاً تفـاوت بسـياري در ارزش

  شود.مشاهده مي
  )79ايران، صفحةانساني(جغرافياي ايران، جغرافياي  

 ----------------------------------------------  

)مرادي(كامران اله»2«گزينة-189
در ايران به شهرهايي كه بيش از يك ميليـون نفـر جمعيـت داشـته باشـند، 

ازكمتـر 1385در سال» اهواز و قم«گويند. جمعيت شهرهايشهر ميكلان
  يك ميليون نفر بوده است.

  )83و82هاي(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحه  
 ----------------------------------------------  

)(آزاده ميرزايي»3«گزينة-190
دهد كههاي صنعتي در سطح كشور نشان ميتعادل در پراكندگي قطبنبود

  طور كامل توجه نشده است. ههاي محيطي ايران ببه توان و ظرفيت
  )93صفحة(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران،  
 ----------------- -----------------------------  

  

  
  

(پارسا حبيبي)»3«گزينة-191

هـا اعمـال مدار مقبوليت، خواسـت و ارادة كسـاني اسـت كـه قـدرت بـر آن
مشروعيت، حق و باطل بودن است. اگر قدرتي مطابق قانونشود، اما مدارمي

تواننـد بـا هـم و حكم الهي باشد، مشروعيت دارد. مقبوليت و مشروعيت مي
  توانند از يكديگر جدا باشند.باشند و مي

موجودي كه بتواند كاري را با آگاهي و ارادة خود انجـام دهـد، داراي قـدرت 
است.

  )58و56هاي  ماعي، صفحه)، قدرت اجت3شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(پارسا حبيبي)»3«گزينة-192
  تشريح گزينة نادرست:

كـه دانـش ايندر دوران جديد، خود دانش مورد نزاع و كشمكش است، يعني
ظلمـت تـاريكي وديگر راهنماي سعادت نبود، بلكه با ثروت و قـدرت رو بـه 

  رفت.مي
  )56و55هاي  )، قدرت اجتماعي، صفحه3شناسي (جامعه(  

----------------------------------------------  
(پارسا حبيبي)»3«گزينة-193

هنگامي كه سلطه به شيوة فرهنگـي اعمـال شـود، بيشـتر مـورد رضـايت و 
تعبيـر » هژمـوني«شناسان از اين نوع سلطه بهجامعهگيرد؛پذيرش قرار مي

  د.كننمي
آيد؛ يعنـي ديگـران قدرت اجتماعي بدون پذيرش و توافق ديگران پديد نمي

  شود، عمل كنند.ها خواسته ميچه از آنبايد بپذيرند كه مطابق آن
  )59و57هاي  )، قدرت اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه  

(آزيتا بيدقي)»2«گزينة-194

←انــدبــودهحكومـت نخبگــاني اســت كــه از امتيـازات طبقــاتي برخــوردار 

  آريستوكراسي
←اعمال قدرت سازمان   سياستيافته براي دستيابي به هدف

←حكومت اقليتي از سرمايه داران كه در برابر اكثريت مردم مسئول نيستند
  اليگارشي

  هاي خنثي و فاقد معنا هپديدزدايي و معنازدايي از قدرت←ارزش
  )66و60،62هاي  )، قدرت اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(آزيتا بيدقي)»3«گزينة-195

←اشتراك   هاي سياسيبندي نظامدستهفارابي و ارسطو
←مطالعة جوامع و فرهنگ   رويكرد تفسيريها از ديدگاه (منظر) خودشان

←   به معناي مباح دانستن همة امور براي انسانليبراليسم
  )66و62،63هاي  )، قدرت اجتماعي، صفحه3شناسي ( عه(جام  

----------------------------------------------  
(آزيتا بيدقي)»1«گزينة-196

دادگـاهبـازار،بـارو،وبـرجوقلعـهدارايكهزيستگاهيراوبر، شهرماكس
ةبـه مطالع ـوبرمنظرازپژوهشگرياگر .كندميتعريفاست،...ومستقل
كـهكـردخواهـدگيرينتيجهگونهايناشتباهبهبپردازد،غيراروپاييجوامع
است.داشتهوجوداروپادرفقطشهر

هـايارزشتجربـي،علـومبـهعلـمكـردنمنحصرباتبيينيشناسيجامعه
بارواينازداند؛نميعلميمطالعةقابلراسياسيهايجمله ارزشازانساني
فاقـدوخنثـيپديدةيكعنوانبهراآناز قدرت،داييمعنازوزداييارزش
  كند.ميمطالعهمعنا،
درگيـررااجتمـاعيعلومو قديمي،معاصرجوامعوهافرهنگتنوعوتعدد

هـايايـن، فرهنـگ بـرعـلاوهسـازد. مينشدنيتماموناپذيرپايانمطالعات
ازنـاگزيررامـاوماننـدنمـيمحـدودخودشـانمرزهايبهمعمولاًمختلف

غلـطهـايارزشازصـحيحهـايارزشتشـخيصبـرايهـامقايسـة ارزش
  سازند.مي

  )66و65هاي  )، قدرت اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)»2«گزينة-197

هـدفبـايـاشودميانجامموجودوضعتغييرقصدبهياسياسي،كنشهر
  .آنحفظ
  اند.دانستهلازمراباطلبامقابلهوحقرعايتاجتماعيهايجهاناغلب

هـايحكومـتجملهازجهاني كاتوليككليسايوواتيكانبرپاپحكومت
  .استشدهمونارشي دانسته

وجـوداجتمـاعيجهـانهايسياستاعمالبرايكهسازوكارهاييمجموعة
  دهد.ل ميبه نظام سياسي شكدارد،

  )64و60،62،63هاي  )، قدرت اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه  

)3شناسي (جامعه
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(آزيتا بيدقي)»4«گزينة-198
بـرراافـرادتـواننمـيوشوندميناميدهاسميهايتفاوتها،تفاوتبرخي
برخـيوسفيدپوسـتافرادبرخيكرد. مثلاًبنديرتبهها،تفاوتايناساس
اانـد،متفـاوتپوسـتنظـر رنـگ  ازگـروهدوهستند. اينپوسترنگين امـ
يكـديگر بـاجنسـيتنظـرازمردوزنياندارد،برتريديگريبركدامهيچ

  ندارد.برتريديگريبركدامهيچاما،اندمتفاوت
هـايتفـاوتتحصـيلات،وثروتهوش،قد،درتفاوتمانندهاتفاوتبرخي
بنـديرتبهها،تفاوتاينبراساسراافرادتوانميشوند وميناميدهايرتبه
  برخوردارند.هاويژگياز اينبيشتربرخيوكمترافرادبرخييعنيكرد؛
دريعنياند؛اجتماعيثروت،وتحصيلاتدرنابرابريها مانندنابرابريبرخي
كهايخانوادهموقعيتياافرادتلاشمثال ميزانشوند. برايميايجادجامعه

  سازد.مينابرابررتبهنظرازراهاآناند،دهشمتولدآندر
  )69)، نابرابري اجتماعي، صفحة3شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(آزيتا بيدقي)»3«گزينة-199

هـاي طبيعـي را هاي اسمي و نـابرابري، تفاوتو جوامعهابسياري از فرهنگ
دليل تفاوت ميان دومثلاً بهاند.اي اجتماعي قرار دادههاي براي نابرابريبهانه

  اند. هاي اجتماعي ايجاد كردهها نابرابريجنس يا نژادهاي مختلف، ميان آن
  )70و69هاي  )، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(آزيتا بيدقي)»4«گزينة-200
  اوت ميان افراد به دو نوع قابل تقسيم است:تف
بندي كرد. ها، رتبهتوان افراد را براساس اين تفاوتهاي اسمي: نميتفاوت- 1
بندي كردها، رتبهتوان افراد را براساس اين تفاوتاي: ميهاي رتبهتفاوت- 2

  نابرابري اجتماعي- طبيعينابرابري- اند: د بر دو گونهكه خو
  )69)، نابرابري اجتماعي، صفحة3شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  

  

(آزيتا بيدقي)»2«گزينة-201
قــدرت مقاومـــت را از آدميــان ،هــاي جبرگــرا و غيرمســـئولالــف) فرهنـــگ

ة نفـوذ كننـد و زمين ـها را بـه موجـوداتي منفعـل تبـديل مـيگيرند. آنمي
  آورند.  گران را فراهم ميسلطه

ها و نيازهاي متغير بشر پاسخ مناسـب : به پرسشب) فرهنگ جهاني مطلوب
  دهد. مي

كه تسلط يـك قـوم، جامعـه يـا استفرهنگي ،ج) فرهنگ سلطه يا استكبار
هـا را آورد و ديگر اقوام، جوامع و گروهدنبال ميگروهي خاص را بر ديگران به

  . كشانداتواني ميبه ضعف و ن
  )16و15 ،13هاي  )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(اعظم رجبي)»3«گزينة-202

: هاي ذهنـي، فرهنگـي و تكـويني در ارتباط با تعامل جهانديدگاه گروه دوم
ايندردانند. ميتكوينيوذهنيجهانازترمهمرافرهنگيجهاناين گروه
،تكـوينيجهانوهاست آنفرهنگتابع،افرادفرديوذهنيجهانديدگاه

ايـن. دراسـتمختلـفجوامعها وفرهنگتصرفودخلخامي برايةماد
برابـردرراخـوداسـتقلالواهميـتجهان تكوينيوذهنيجهانديدگاه
  دهند.ميدستازفرهنگيجهان

)8و 7هاي)، فرهنگ جهاني، صفحه2(شناسي(جامعه  

(ارغوان عبدالملكي)»4«گزينة-203
مـرگ و زنـدگي  ةهـاي بنيـادين دربـار فرهنگ جهاني بايد بتواند به پرسش

هايي كه توجه خود را به نيازهاي مادي و دنيويها پاسخ دهد. فرهنگانسان
ابـدي كنند، از پاسخ بـه نيازهـايي كـه سـعادت معنـوي و انسان محدود مي

هـاي هايي كه به جنبـهمانند. چنين فرهنگها را تأمين كند، غافل ميانسان
و گسترش پيدا كنند،معنوي زندگي انسان توجه ندارند، در صورتي كه بسط

  سازند. هاي روحي و رواني گرفتار ميبحرانانسانيت را به
داند وخود را متوجه نژاد خاصي ميهايها و ارزشفرهنگ صهيونيسم آرمان

  گيرد. كار ميبا رويكرد دنيوي خود، ديگران را در خدمت به آن نژاد به
)15و12هاي)، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(الهه خضري)»1«گزينة-204

هويـتكـهخـورد، در صـورتي مـيشكسـتنظاميتهاجماثردركهقومي
مهـاجم،نظـاميقدرتتدريجيشدنضعيفباحفظ كند،راخوديفرهنگ

  دست آورد. بهراخودسياسيتواند استقلالمي
اي كـهمنطقهفرهنگيمقاومتدهد كهميرخهنگاميفرهنگيامپرياليسم

وريزدفرواست،قرار گرفتهاي ديگرجامعهنظاميياتصرف اقتصاديتحت
  .بپذيردنيزرامسلطعةفرهنگي جامبرتريمغلوب،قوم

بلكـه،نشـدمحـدودنظـاميةسلطبهديگركشورهايبرغربجهانسلطة
  شد.پديدارآنجديدي ازاشكال،مرورهب

  )24و21،23هاي  )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)»3«گزينة-205
عملغربجهانسلطةوساية قدرتدركهايندليلبهاستعماريداداستب
اي جـز چـاره ،براي تأمين نيازهاي اقتصادي و فرهنگي جهان غـربكرد،مي

  حذف مظاهر فرهنگ اسلامي نداشت.
بـهتعلـقودلبسـتگيكهاستنمادهاوباورهااي ازناسيوناليسم، مجموعه

وتعلـق خـاطر صـرفاًكنـد ومـيبيـانرازبـانوقومنژاد،سرزمين،ملّت،
هويـتكنندةتعيينوهاانساناساسيآرمانراعناصريچنينبهوابستگي

  داند.ها ميملت
بـرايايران،اسلاميانقلابازقبلتااسلاميكشورهاينخبگانازبسياري
ناسيوناليسـم يـا ماننـدغربيهايروشواز مكاتبسلطة استعمار،بامقابله
امـتوحـدتكـهايـنبـرعـلاوهمكاتباين .كردنداستفاده ميسيسممارك

فرهنـگدامـاندركـهحمايت مردميكردند، موردميمخدوشرااسلامي
  .گرفتندنميقرارنيزبودنديافتهتربيتاسلام

  )32و31هاي  )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)»2«گزينة-206
جهاندراسلاميفرهنگبهبازگشتدرعطفينقطةايران،اسلاميانقلاب
  .استاسلام
ايقبيلـهوقوميبيشتراستعمار،ازقبلتاكهاسلاميجوامعسياسيقدرت
قـدرتبـاهـاي غربـي، دولـتبـاسـازشطريـقازدوران استعمار،دربود،

اسـتبدادصـورتبـهقـوميايلـي واسـتبدادوخـوردونـدپياستعمارگران
   .درآمداستعماري

  .استخداوندترين مخلوقمحبوبوزيباتريناسلام،فرهنگدرعقل
  )32و27،31هاي  صفحهفرهنگ جهاني،،)2شناسي (جامعه(  

)2شناسي (جامعه      
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  (آزيتا بيدقي)»4«گزينة-207
←   بحران معرفتي←جعبارت اول
←   گرايي، نفي وحي لعق←بعبارت دوم
←   دئيسم←الفعبارت سوم
)44)، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحة2شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
  (آزيتا بيدقي)»1«گزينة-208

نفـي رامعنوي هستيهايي است كه ابعادسكولاريسم، شامل باورها و فلسفه
هايي از باورهاي معنوي و دينـي را در خـدمت اهـداف لكه بخشكنند، بنمي

  .دهندجهاني قرار مي  دنيوي و اين
)42و38هاي)، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(پارسا حبيبي)»3«گزينة-209

ديگـر وظيفـة  ،رهنگ نـوين غـرب: علـم جديـد علم و فناوري و صنعت در ف
  شناخت حقيقت عالم را بر عهده نداشت.

دار: گسترش تجارت و به دنبال آن رشدسرمايه- به وجود آمدن رابطة كارگر
را به وجود آورد. / به دنبال تغيير شيوةداراناز سرمايهصنعت، قشر جديدي

  شكل گرفت.يطة جديددارانه رابتوليد سرمايه ةتوليدي فئودالي به شيو
ها و نيازهاي صرفاًبا توجه به خواسته ،حقوق طبيعي بشر: حقوق طبيعي بشر

  جهاني شكل گرفت.طبيعي و اين
)53و52هاي)، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
)ي(پارسا حبيب  »1«گزينة-210

طي قرون وسطي، آباء كليسا به رغـم آنكـه از شـعارها و مفـاهيم معنـوي و 
كردنـد، بـا رويكـرد دنيـوي خـود، نـوعي دنيـاگرايي و توحيدي استفاده مي

ها به نام خداوند، خدا را به بنـدگي كردند. آنسكولاريسم عملي را دنبال مي
  انداختند.ار ميايمان و وحي، عقل را از اعتب ةگرفتند و همچنين به بهانمي

هايهاي صليبي، مواجهه با مسلمانان و بالاخره فتح قسطنطنيه، زمينهجنگ
فروريختن اقتدار كليسا را فراهم كرد. فروريختن اقتدار كليسا سـبب (علـت) 

هاي محلـي بـه عنـوان رقيبـانِ شد تا در دوران رنسانس، پادشاهان و قدرت
هـاي پادشـاهان و قـدرت«كننـد. طلبِ كليسا، فرصت بروز و ظهور پيدادنيا

به دليل رويكرد دنيوي خود و براي حذف كليسا، بـه جـاي انتقـاد از » محلي
عملكرد آباء كليسا، به تدريج دخالت دين در امـور دنيـوي را انكـار كردنـد و 

  بدين ترتيب حركتي دنيوي را آغاز كردند.
)47حة)، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صف2شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  

  
  

)زادهسادات شريف(فاطمه  »2«گزينة-211
از نظر فيلسوفان توانمندي عقلي در كودك به صورت بالقوه است و با تربيت

و بـه همـين سـبب در افـراد شـودرسد و تقويت مـيو تمرين به فعليت مي
  .فاوت استمختلف، مت

  )50 و49هاي ه، صفحخدا و عقل، پيرامون)2((فلسفه  
 ----------------------------------------------  

)زادهسادات شريف(فاطمه  »2«گزينة-212
انسان بايد راسـت «مربوط به كارهاي اختياري انسان است مثلاً ،عقل عملي

بي در حيطـة عقـل نظـري و ... . اما استدلال تجر» نبايد ظلم كند«،»بگويد
كندكند و مثلاً اثبات ميميها بحثگيرد كه دربارة هست و نيستجاي مي

  و ... .» شودآب در اثر حرارت بخار مي«كه
  )53)، پيرامون خدا و عقل، صفحة2(فلسفه (  

)نژادفرهاد قاسمي(  »4«گزينة-213
د كنـد (نـه از حقايق را شـهوتواند همچون عقول بسياريروح هر انساني مي

  همة حقايق را).
  )50)، پيرامون خدا و عقل، صفحة2(فلسفه (  

----------------------------------------------  

)نژاد(فرهاد قاسمي  »1«گزينة-214
ــان عقــل ــهكانــت در داوري مي ــان و تجرب ــن بخــش از نظــر گراي ــان اي گراي

دا و نفـس مجـرد تواند اموري مانند خـگرايان را پذيرفت كه عقل نميتجربه
انسان را اثبات كند، اما برخلاف آنان، كه به وجود چنين اموري قائل نبودند، 

  راهي ديگر براي پذيرش اين امور پيشنهاد كرد.
  )54، صفحةعقلوخدا)، پيرامون2(فلسفه (  

----------------------------------------------  

)سنا فيروزه(  »2«گزينة-215
در فلسفة هراكليتوس، عقل، حقيقتي است كـه » لوگوس«مبا توجه به مفهو

  هم جهان و اشياء ظهور او هستند، هم كلمات و سخن.
  )51، صفحةپيرامون خدا و عقل)،2(فلسفه (  

----------------------------------------------  

)(سنا فيروزه  »2«گزينة-216
قل و دين، تواناييديدگاه اوگوست كنت در مسائل مختلفي از قبيل نسبت ع

ه خـود و جهـان آثـاري بـر جـاي عقل در اثبات ماوراءالطبيعه و نگاه انسان ب
  اما ديدگاه ديني به جهان لزوماً تحت تأثير نظر او قرار نگرفته است.گذاشت؛

  )55، صفحةپيرامون خدا و عقل)،2(فلسفه (  
----------------------------------------------  

)(سنا فيروزه  »1«گزينة-217
 »1«نـة خرد و عقل آفريدة آفريننده يعني آفريدة مـزدا اسـت. بنـابراين گزي 

  باشد.صحيح نمي
  )51 و50هاي ه، صفحپيرامون خدا و عقل)،2(فلسفه (  

----------------------------------------------  

)(سنا فيروزه  »2«گزينة-218
در تأسيس فلسفه را كاملاً ذهنيعقل فلسفي و كار عقل ،او به تأثير از كانت

  داند.داند و فلسفه را حاصل تأملات صرفاً ذهني ميمي
  )55)، پيرامون خدا و عقل، صفحة2(فلسفه (  

----------------------------------------------  

)زادهسادات شريففاطمه(  »3«گزينة-219
هـاي ابـر اسـتدلال پنداشـتند و در بربزرگان كليسا عقل را امري شيطاني مي

گفتند ايمان قوي از آن كسي است كه) و مي1 ةايستادند (رد گزينعقلي مي
هـاي هاي عقل بايستد و در ايمان خود استوار بماند. (رد گزينهدر برابر شبهه

  باشد.توصيف دورة دوم حاكميت كليسا مي »4«گزينة. عبارت)4و 2
  )53، صفحةپيرامون خدا و عقل)،2(فلسفه (  

----------------------------------------------  

)كتاب آبي(  »3«گزينة-220
پذيرد و اين همان قوة استدلال است كـه دكارت تنها يك معنا از عقل را مي

اين معنا همان معناي ارسطويي نيز هست. بنابراين، اينكه حداقل دو معنـا را 
  براي عقل بپذيرد مطلبي نادرست است.

  )54، صفحةپيرامون خدا و عقل)،2(فلسفه (  
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)زادهسادات شريف(فاطمه»3«گزينة-221

  حملي سالبه هستند. ةها قضيموجبه است و ساير گزينه »3«تنها گزينة
  )61صفحة،قضية حملي و قياس اقتراني(منطق،  

----------------------------------------------  

)سنا فيروزه(»1«گزينة-222

مربوط به مصاديق موضوع است و جزئـي و » سور قضيه«جزئي و كلي بودن
  مربوط به مفهوم موضوع است.» موضوع قضيه«كلي بودن

  )63صفحة ،قضية حملي و قياس اقتراني(منطق،  
----------------------------------------------  

)نيما جواهري(»4«گزينة-223

←متناقض عكس مست   سالبة كليوي قضية اصل
←   موجبة جزئيعكس مستوي قضية اصل

  موجبة كلي                      
قضية اصل  

  موجبة جزئي                       
  )72 و67،68،71هاي هصفح،قضية حملي و قياس اقتراني(منطق،  
----------------------------------------------  

)(سنا فيروزه»4«گزينة-224

جملة پرسشي است بنابراين اصلاً قضـيه نيسـت. در ، يك»4«عبارت گزينة
  هاي ديگر همگي ثبوت يا نفي چيزي براي چيز ديگر حكم شده است. گزينه

  )60و59هايصفحه،قضية حملي و قياس اقتراني(منطق،  
----------------------------------------------  

)سنا فيروزه(»3«گزينة-225

و» هـر الـف ب اسـت «شـود مي» بعضي الف ب است« ةاصل يا تداخل قضي
  باشد.مي» بعضي الف ب نيست«تناقض اين قضيه

  )70و66،67،69هايصفحه،قضية حملي و قياس اقتراني(منطق،  
----------------------------------------------  

)نيما جواهري(»4«گزينة-226

  باشد.عكس مستوي يك قضية صادق، صادق مي
  ها:تشريح ساير گزينه

آمـده » 1«، نقيض آن كه در گزينة»4«با توجه به صدق گزينة»: 1«گزينة
  است، كاذب است.

  نقيض قضية صورت سؤال كه كاذب است.»: 2«گزينة
  كاذب است.متضاد قضية صورت سؤال كه»: 3«گزينة

  )72تا66هايصفحه،قضية حملي و قياس اقتراني(منطق،  
----------------------------------------------  

)(سنا فيروزه  »1«گزينة-227

كه اگر كسي دانا باشد آنگاه اوبه اين صورت قابل بازنويسي است» 1«گزينة
قضية حملـي » 4و 2«هايتوانا است كه اين يك قضية شرطي است. گزينه

  ي است. يه نيست و يك جملة دستوري و انشاياصلاً قض» 3«است و گزينة
  )60 و59هايصفحه،قضية حملي و قياس اقتراني(منطق،  

)علي آزادي(  »2«گزينة-228
(يعني كلي باشـد) اي حملي شامل فرض افراد متعدد بشوداگر موضوع قضيه
ه يا موجبه و كلي يا جزئـي محصوره است و ممكن است سالبآن قضيه حتماً

باشد.
  )63و62هايصفحه،قضية حملي و قياس اقتراني(منطق،  

----------------------------------------------  
)موسي اكبري(»2«گزينة-229

رابطـة » بعضي فلزها رسانا هسـتند. «و» هر فلزي رسانا است.« ةبين دو قضي
  تداخل برقرار است.

  )72تا66هايصفحه،لي و قياس اقترانيقضية حم(منطق،  
----------------------------------------------  

)(موسي اكبري»4«گزينة-230
اگـر يـك با دانستن كذب قضية صورت سؤال، نقيض آن صادق خواهد بـود. 

مثال نقض براي يك ادعاي كلي داشته باشيم اما بر آن ادعاي كلي پافشـاري 
  ايم.شده» پوشياستثناي قابل چشم«دچار مغالطة ،كنيم

  )70و67،69هايصفحه،قضية حملي و قياس اقتراني(منطق،  
----------------------------------------------  

  
  

(موسي اكبري)  »3«گزينة-231
اما اين شـناخت بـه قـدري  ،دهدگرچه گاهي در شناخت حسي خطا رخ مي

كنـيم و نيازهايمـان معتبر است كه بر پاية آن در طبيعت زندگي ميبراي ما
  كنيم.را برطرف مي

  )46، صفحةمعرفت و شناخت،)1فلسفه ((  
----------------------------------------------  

)نژاد(فرهاد قاسمي»3«گزينة-232
  شود.رسيدن به معرفت شهودي به تدريج و گام به گام حاصل مي

  )49)، معرفت و شناخت، صفحة1ه ((فلسف  
----------------------------------------------  

)زادهسادات شريففاطمه(»2«گزينة-233
تواننـد آن را هـاي ديگـر نمـيدريافت كنندة وحي پيامبران هستند و انسـان

توانند بر اساس قواعـد عقلـي آن را تفسـير كننـد و بـه دريافت كنند، اما مي
  نايي و همت خود از بسياري حقايق آگاه شوند.ميزان توا

  )50صفحة)، معرفت و شناخت،1(فلسفه (  
----------------------------------------------  

)(موسي اكبري»2«گزينة-234
كننـد امر محسوس امري است كه با حواس يا ابزاري كه با حـواس كـار مـي

قابل درك است.
  )40صفحة،)، معرفت و شناخت1(فلسفه (  

----------------------------------------------  
)زادهسادات شريف(فاطمه»1«گزينة-235

دانيم: محدود بودن شناختالف) حقايقي در جهان است كه نمي
  رويم: تدريجي بودنبا عمل يادگيري در مسير شناخت پيش ميب)

  )41)، معرفت و شناخت، صفحة1(فلسفه (  
----------------------------------------------  

)(فاطمه دانشور صائين»4«گزينة-236
بيشتر مربوط به بحث قدرت خداونـد اسـت و ارتبـاطي بـا » 4«سؤال گزينة

شناسي ندارد.معرفت
  )42و41هاي ه)، معرفت و شناخت، صفح1(فلسفه (  

يازدهمفلسفة
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)(موسي اكبري»1«گزينة-237
، يـك »پـذير نيسـت تن امكـاندانستن و شناخ«صرف اين ادعاي شكاك كه

شناخت است پس وجود اين باور، خود متناقض است.
  )43هاي)، معرفت و شناخت، صفحه1(فلسفه (  

----------------------------------------------  
)(موسي اكبري»3«گزينة-238

آيند، بلكـه خود پديد نميها خودبه) پديده1قواعد حاكم بر شناخت تجربي: 
) هـر پديـده علتـي ويـژه دارد، و از هـر 2اي نيازمند علـت اسـت. دههر پدي

  كند.) طبيعت همواره يكسان عمل مي3آيد. چيزي، هر چيزي پديد نمي
  )47)، معرفت و شناخت، صفحة1(فلسفه (  

----------------------------------------------  

)(سنا فيروزه»3«گزينة-239
حضوري معلومـات قبلـي خـود را درك و در انسان بدون واسطه و به صورت

كند و از اين راه به قوة حافظه در وجـود خـود ها استفاده ميذهن خود از آن
برد.پي مي

  )48)، معرفت و شناخت، صفحة1(فلسفه (  
----------------------------------------------  

)نژاد(فرهاد قاسمي»4«گزينة-240
بريم كـه در شـناخت از شناخت عقلاني بهره مينگريبراي رسيدن به درون
شود.شهودي استفاده نمي

  )49 و48هاي ه)، معرفت و شناخت، صفح1(فلسفه (  
----------------------------------------------  

  
  

  

  

  

  

)مهسا عفتي(»2«گزينة-241
  گويند.مي »انتقال«هاي گذشته بر حل مسئله راتأثير يادگيري- 
كنندة مسئله بـا نگـاه شود كه حلوقتي ايجاد مي ،بستدر حل مسئله، بن- 

  نباشد.مسئلهفعلي قادر به حل آن
  )122 و121هاي هصفح،) حل مسئله1تفكر (شناسي، ن(روا  

 ------------------------------------------  
  پرست)(نسرين حق  »1«گزينة-242

كنيم در پاسخ بههاي احتمالي كه فكر ميحلهمة راهدر روش بارش مغزي،
  كنيم.تواند درست باشد، ارائه مييك مسئله مي

  )128صفحة،) حل مسئله1تفكر (شناسي،(روان  
 ----------------------------------------------  

)(مهسا عفتي»3«گزينة-243
و هيجانـات گيـري، عواطـف گيري احساسي، ملاك تصميمدر سبك تصميم

توانـد گيري براي ازدواج، احساسي عمل كـردن مـيزودگذر است. در تصميم
توانـد نمـي ،دليل زودگـذر بـودن پيامدهاي ناگوار داشته باشد. احساسات، به

  گيري باشد.زيربناي تصميم
  )147تا143هايصفحه،گيريتصميم )2شناسي، تفكر ((روان  

--------------------------------- ---------  

)نژادفرهاد علي(»3«گزينة-244
منظور از سوگيري تأييد، اين است كه فرد فقط از اطلاعات همسو با ديـدگاه 

 ،رو شـودكند و اگر با اطلاعاتي معارض بـا ديـدگاهش روبـهخود استفاده مي
گيرد.ها را ناديده مي آن

  )150و149هايصفحهگيري،) تصميم2شناسي، تفكر ((روان  

)(پروانه كريمي»4«نةگزي-245

حل مسئله نيسـت، هاي مختلف آموزشي فقط دستيابي به راههدف از تمرين
بلكه هدف آن است كه در اثر حل مسئله، به اصول و قوانيني دست يابيم كه 

هاي ديگر هم قابل اسـتفاده باشـد. بـه همـين دليـل اسـت كـه در موقعيت
هـا، قابـل تعمـيم ير يادگيرييادگيري حاصل از حل مسئله، در مقايسه با سا

  است.
  )117صفحة) حل مسئله،1شناسي، تفكر ((روان  

 ------------------------------------------  

)سوفيا فرخي(»4«گزينة-246

هـاي كـارگيري روشهـا و بـهحـلها بـه ارزيـابي راهترتيب هريك از گزارهبه
مناسب براي حل مسئله پرداخته است.

  )120و119هاي هصفح) حل مسئله،1تفكر (شناسي،(روان  
 ------------------------------------------  

)مهسا عفتي(»1«گزينة-247
  نادرست:عباراتتشريح

كـارگيري اصـطلاح تفكـر بـدون الف) تفكر كاملاً آگاهانه است؛ بنـابراين بـه
  آگاهي يا به اصطلاح تفكر ناخودآگاه نادرست است.

حل آن مسئلهزيرا راه ؛از واژة مسئله تصور مثبتي ندارندب) بسياري از مردم
  دانند.را نمي

  )148و114،115،125،143هاي هصفح،، تركيبيشناسي(روان  
 ------------------------------------------  

)نژاد(فرهاد علي»1«گزينة-248

ها و ثانياً سؤالياند و نه همة آنشدهاولاً مسائل علوم انساني، عمدتاً بدتعريف
شناسي مطرح شـده اسـت، امكـان دارد سـؤالي سـاده و كه در امتحان روان
  شده بوده است.توان گفت لزوماً مسئله، بدتعريفپس نمي ؛حفظي بوده باشد
  )131و118،119،123،130هاي هصفح) حل مسئله،1شناسي، تفكر ((روان  

--------------------------------------- ---  

)كتاب آبي(»4«گزينة-249

گيري و در موقعيـت نـاتواني تحصيلي، تصميمموقعيت امير در انتخاب رشتة
گيـري نيـز نـوعي نامه، حل مسئله است. از آن جايي كه تصميماز ارائة پايان

است، پس در هـر دو موقعيـت او بـا » بهترين انتخاب«حل مسئله با موضوع
  نوعي حل مسئله مواجه است.

  ها:ساير گزينهتشريح
هـا و انتخـاب بهتـرين اولويـت، هـر دو توجه به موضوع اولويـت»: 1«گزينة

  گيري است.مربوط به موقعيت تصميم
گيري امكان رسيدن به اولويت مطلوب از طريـق فقط در تصميم»: 2«گزينة

  هاي مختلف (انتخاب) وجود دارد. راه
بهترين اولويت اسـت؛ در گيرندگان انتخابدغدغه اصلي تصميم »:3«گزينة
  هاي موفق و كارآمد هستند.دنبال روشكه در حل مسئله، افراد بهحالي

  )138و137هايصفحه،گيريتصميم) 2شناسي، تفكر ((روان  
 ------------------------------------------  

)مهسا عفتي(»2«گزينة-250

بـا عجلـه و بـدون گيري تكانشي، فرد به صـورت ناگهـاني، در سبك تصميم
  گيرد.محاسبه تصميم مي

  )143صفحة،گيري) تصميم2تفكر (شناسي،(روان  

شناسيروان


